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  لي بر سرگذشت سوفرامأت

   اسلامية فردوسي و منابع دورة در شاهنام

  ∗∗∗∗رضا غفوري

  چکيده

هاي پيروز بـا هپتاليـان اسـت کـه بـا وجـود                 ساسانيان جنگ  ةيکي از رويدادهاي مهم دور    
ها از خـود نـشان دادنـد سـرانجام شکـست سـختي از                 پيکارهايي که ايرانيان در اين        تلاش

پيروز که پادشـاهي خودکامـه      . ندد زيادي را متحمل ش    پيامدهايار  هپتاليان خوردند و ناچ   
تنها کـاري    ار ديگر به نبرد هپتاليان رفت اما نه       بود براي جبران نخستين شکست خويش، ب      

هـاي    تهپتاليان مد ها      ز اين شکست  پس ا .  را نيز از دست داد     دبلکه جان خو   ،از پيش نبرد  
اهي انوشـيروان    پادش ةه سرانجام در دور   ککردند تا اين    سياسي ايران دخالت     در امور    طولاني

 ـ        هـا       حال خاطرات تلخ اين شکست      اينبا. از ميان رفتند   . دشهرگـز از ذهـن ايرانيـان پـاک ن
هـايي   غيير دادند و داستانها را ت  برخي واقعيت بنابراين چندي بعد، ايرانيان براي حفظ آبرو 

ها، پهلواني به نام سوفرا بـه جنـگ هپتاليـان           ترين آن    يکي از مهم   ةاز خود ساختند که برپاي    
چه را از ايرانيان نزد هپتاليان بـه غنيمـت       داد و آن   شکست   يسخت بهرفت و سرانجام آنان را      

 هـاي نامـه ر خـداي هاي سـاختگي در بيـشت  به احتمال زياد اين روايت . مانده بود بازگردانيد  
  .نيز راه يافته است   مي هاي دوران اسلا جا به تاريخدوران ساسانيان وجود داشته و ازآن

هاي پيروز و سوفرا با هپتاليان         جنگ ة دربار شاهنامه   بررسي روايات  در اين مقاله نخست به    
 ةتـرين تحريفـاتي را کـه در دور     اساسـي سـپس  پـردازيم؛   هـاي تـاريخي مـي     ديگر روايت و

  .دهيم ها شده است نشان مي  نامه ساسانيان وارد خداي
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  مه مقد.١

ــانيانةدر دور ــشاهي ساس ــرد دوم ،  شاهن ــس از درگذشــت يزدگ ــان ،) م٤٣٨ -٤٥٧( پ  مي
 ةبرپاي ـ. تي درگرفـت   نبـرد سـخ    يـابي بـه تـاج و تخـت         دست بر سر    پسرانش پيروز و هرمزد   

نهايـت پيـروز    امـا در ،به قدرت رسيد  )  م ٤٥٧-٤٥٩(نخست هرمزد سوم      تاريخي هاي  يتروا
. تخت سـلطنت بنـشيند      بر  م ۴٥٩توانست برادر را شکست دهد و در سال         )  م ٤٥٩ -٤٨٤(

 زيرا ايـن قـوم      ؛ق يافت تحق ١،يعني هپتاليان ،  ياري همسايگان شرقي ايران   موفقيت پيروز با    
 در  بنابراين پيروز را  ؛  و پشتيباني براي خود داشته باشند        مي  حا داشتند در دربار ايران   تمايل  

  .)٣٠٨: ١٣٩٠، دياکونوف. ک.ر( نبرد با برادرش ياري رساندند
. گرفتسال سراسر ايران را فرا     ت هفت سالي بزرگي به مد     ، خشک در آغاز پادشاهي پيروز   

سـپس انبارهـاي    ؛  را تخفيـف داد   هـا      خـي ماليـات   نخست بر  پيروز براي مقابله با اين رويداد     
 را در اختيـار     دو خ ـ ةد کـه ذخـاير غل ـ     كران را وادار    دار   مالکان و سرمايه   كرد؛سيس  أتدولتي  

پـس از   ،  ها  ت برخي رواي  ة برپاي .)٣٤٥: ١٣٨٨ ،گيرشمن؛  ٣٠٩: همان. ک.ر( مردم قرار دهند  
 برگـزار  ٢»ريـزان  آب«جـشن    باريدهاي فراواني که سالي و به يادبود باران      پايان دوران خشک  

زمـان  ،   ابوريحـان  ةکه بنـابر گفت ـ   ) ٦٥: ١٣٨٨،  آخته؛  ٧١: ١٣٨٣،  التواريخ  مجمل. ک.ر( دش
  .)٣٥٥ -٣٥٣: ١٣٨٦ ،بيروني. ک.ر( ماه بود ام بهمن  روز سيبرگزاري اين جشن

 نبردي ميان ايران و امپراتوري بيزانس      در دوران پادشاهي پيروز   ،  نظر سياست خارجي  از
هـاي    نفـس سـرزمين     هاي مـردم تـازه      دو کشور گرفتار يورش   ، زيرا هر  درنگرفت) روم شرقي (

 ديگـر و  هـا    شدند و ازسوي ديگر هـون       ور مي   له ايران حم  هسو هپتاليان ب   ازيک. شمالي بودند 
حـال در     اين با .)٢٤٦: ١٣٨٣،  فراي( آوردند  فشارمي  روم شرقي  وحشي شمال به دولت   قبايل  

سـر   ،ناچار زردشتي شده بود      نياي قفقاز که در زمان يزدگرد به      شاه آلبا ،  آغاز پادشاهي پيروز  
.  پيروز جبهه گرفـت   دست شد و برضد     در شمال قفقاز هم   به شورش برداشت و با مردم هون        

ن ارمنـي و    ا ديگر مزاحمتـي بـراي مـسيحيا        ام ،پيروز با سياست و تدبير آنان را شکست داد        
   .)٤٠: ١٣٩٠ دريايي،، ٥١٣: ١٣٨٨، همو. ک.ر(ايجاد نكرد آلبانيايي 

يـان رهـسپار نـواحي      براي جنگ با هپتال   ،  هاي نخستين   پيروز پس از فراغت از گرفتاري     
ر بزرگي براي   خط اين قوم که جايگزين کوشانيان شده بودند در اين هنگام         . دششرقي ايران   

با هپتاليان  م در جنگي که      .٤٦٩حدود سال   پيروز در . آمدند  ميشمار   شاهنشاهي ساساني به  
 با نيرنگ بـر ايرانيـان       ٣خوشنواز،   برخي منابع  ةبرپاي. و به اسارت آنان درآمد    د  شکرد مغلوب   

اين اوج ضـعف   . د تا به صلحي ننگين و دشوار گردن نهد        كرد و شاه ساساني را وادار       شچيره  
ناچــار  بــهند و شــدگــزار هپتاليــان  ؛ زيــرا آنــان بــاجشاهنــشاهي ساســاني تــا آن زمــان بــود
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ا ام ـ. ننـد كد تـا شـاه ايـران و اطرافيـانش را اسـترداد              ردن ـهايي را به آنان واگذار ک       زمينرس
 دريايي،. ک.ر(  خواهرش و نيز موبد موبدان را گروگان نزد خود نگاه داشتند           قباد و  هپتاليان
. تاي نظير نداشته اس ـ     چنين شکست مفتضحانه  ،  در تاريخ سلطنت ساسانيان   « .)٤٠: ١٣٩٠

قـدرت  قيـت و   درنهايـت موف سـال بـا امپراتـوري روم    در حـدود دويـست    دولت مقتدري که    
 .)٣١٠ -٣٠٩: ١٣٩٠،  ديـاکونوف ( »نشينان شد   ها و کوچ     بربر ةدهند  اکنون خراج  ،جنگيد  مي

 ـ     پيروز براي جبران شکست خـويش     ،  پس از اين آشتي بدفرجام      جنـگ بـا     ة، بـار ديگـر روان
بر او بستند و پيروز و سپاهش در خندق بزرگـي            بار نيز هپتاليان راه را       اما اين . دشهپتاليان  

. ک.ر (د فروافتادند و همگي نـابود شـدند   که بر سر راهشان کنده و روي آن پوشانده شده بو          
   .)١٦١ -١٦٠: ١٣٨٤، طبري؛ ٢٠١: ١٣٨٧ يعقوبي،
د و  ش ـت کوتـاهي متوقـف       بـراي مـد    دليل اسـارت او    هاي پيروز با هپتاليان که به       نگج

داد کـه     دي را تـشکيل مـي      پنجم ميلا  ة بخشي از بحران سد    ،و پايان يافت  سرانجام با مرگ ا   
 ورشکستگي مـالي قـرار گرفتـه        ة، ايران در آستان   هاي بسيار سنگين     پرداخت خراج  ةواسط به
برابر هپتاليان را يکي    آميز پيروز در     ويسهوفر شکست فاجعه   .)٤٤٠: ١٣٨٣،  سلوود .ک.ر( بود

 ويـسهوفر، . ک.ر( دانـد  هي ساسـاني در قـرن پـنجم مـي     شاساز بحران پاد    از عوامل سرنوشت  
ترين    از اين گذشته برخي پژوهشگران تازش هپتاليان به ايران را يکي از مهم             .)٢١٧: ١٣٩٠

  .)١٢٧: ١٣٨١، ثلاثي. ک.ر( ٤دانند وپاشي امپراتوري ساساني ميدلايل فر
. نـشاندند     بـر تخـت   را  ) م .٤٨٤ -٤٨٨( بـلاش  بزرگـان ايـران   ،  شدن پيروز  پس از کشته  
دليـل   ؛ زيرا بـه   حادثه گذشت    بي سال بود تقريباً  مدت بلاش که در حدود چهار      سلطنت کوتاه 
 ـ   جويانه     صلح ة، شاه ايران رابط   ناتواني کشور  ي ؛ حت ـ دكـر ا ارمنـستان و هپتاليـان برقـرار         اي ب

 هـاي  اريخت ـتر  بيـش .)٤١: ١٣٩٠،  دريـايي . ک.ر( تپرداخ ـ  ناچار به گروه دوم نيز بـاج مـي          به
 ـ          چنـان      انـد،   سيرت خوانـده    بلاش را پادشاهي نيک    سلاميا دو لقـب   کـه در يکـي از منـابع ب
انـد    قان نوشته حال بيشتر محق     با اين  .)١٠٢: ١٣٦٢،  خوارزمي .ک.ر( اند  نيز داده » مايه  گران«

. ک.ر (٥ شـده اسـت    به دست اشراف و روحانيان زردشتي برکنـار       .  م ٤٨٨که بلاش در سال     
 از اين گذشـته شـمار       .)٤١: ١٣٩٠،  دريايي؛  ٢٤٨: ١٣٨٣،  فراي؛  ٤٠٠: ١٣٧٩،  سن  کريستن

، ديگري از پژوهشگران عقيده دارند که دليل اصلي برکناري بلاش و برتخـت نشـستن قبـاد                
 فـراي، ؛  ٣٤٧: ١٣٨٨،  گيرشـمن . ک.ر( ان در امور سياسي ايـران بـوده اسـت          هپتالي ةمداخل
    .)١٠٨: ١٣٩٠، کوکس؛ ١٩٤: ١٣٨٩، بروسيوس؛ ٣٦٥: ١٣٨٦

خـواهي و رهـايي اسـيران از چنـگ      براي کـين   ٦"رافسو"در منابع تاريخي آمده است که       
 ةبرپاي ـ. دهـد   ادشاهي بلاش روي مي   وقوع اين نبرد در دوران پ     . رود  به جنگ او مي    خوشنواز
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 ـ٧.شـود   سرانجام ميان دو سپاه پيمان صلحي بسته مي      ها  تاين رواي  ،  روايـات تـاريخي  ة برپاي
را که در زمان پيـروز از ايرانيـان گرفتـه بـود             ي  ميشود که اسيران و غنا      ميخوشنواز متعهد   

دهند که    کنند و احتمال مي     وقوع اين جنگ و صلح را انکار مي        قانشماري از محق  . بازگرداند
اين خبر از همان منابع ساساني گرفته شده و براي حفظ آبـرو و حيثيـت ساسـانيان جعـل                    

از پرداخـت بـاج و       در دوران زمامداري قباد   ا  هايرانيان تن ،  يخيزيرا بنابر اسناد تار   . شده است 
: ١٣٧٩ ميرسـعيدي، ؛  ٣١٠: ١٣٩٠ديـاکونوف، . ک.ر (دنـد كرخراج بـه هپتاليـان خـودداري        

٤٢٩(.    
در دوران سلطنت بلاش از ايران گريخت و به پادشـاه           ،  پسر پيروز  ،) م ٤٨٨ -٥٣١(قباد  

 ٨مراه آورده بود در بين راه دريافت کـه عمـويش  او با لشکري که به ه. هپتاليان پناهنده شد 
 را بر تخت سلطنت نشست    فشتيباني سو بنابراين بدون دردسر و با پ     . بلاش از دنيا رفته است    

دليـل   را بـه  ف، سـو  هاي پادشـاهي قبـاد      در نخستين سال   .)١٦٦ -١٦٥: ١٣٨٤،  طبري. ک.ر(
 از اعتبار در ميان مردم ايران بودبيري که در نبرد با هپتاليان از خود نشان داده  و تد    رشادت

، عناوين  لدوران سلطنت قباد و پسرش خسرو او      که در   ازآنجا. و ارزش بسياري برخوردار بود    
 ة، از طبق ـرا و فرزنـدش زرمهـر   فسو) ٣٦: ١٣٨١،  دريايي. ک.ر(صي شده بود    و مناصب تخص  
  .)١٠٢: ١٣٨٤، ملايري ديمحم. ک.ر( آمدند شمار مي  و دانشمند بهدبيران فاضل

 را خطري بزرگ براي مقـام        را در هراس بود و آن     فجام قباد که از نفوذ روزافزون سو      سران
 او را در دل گرفت و در نخـستين فرصـت بـر آن شـد کـه از                    ة؛ کين دكر يش احساس مي  خو

د كـر  موجود در بين اشراف استفاده       هاي  هبنابراين از منازع  . خارج شود را  ف سو تحت قيمومت 
با ،  چشمي   با استفاده از اين هم     ،رقابتي وجود داشت   ٩را و شاپور مهران   فسوآنجا که ميان    و از 

  . را را از ميان برداشتفاي که ترتيب داده بود سو ي توطئهط، ياري شاپور
مـزدک در   . ظهـور مـزدک بامـدادان بـود        ترين حوادث دوران سلطنت قبـاد       يکي از مهم  
اسـاس اصـلاحات   رضه داشت کـه بر اي ع  و آيين تازهکيش هاي پادشاهي قباد نخستين سال 
بـه مـزدک    ،  بنابر مصالح سياسي  ،  هاي نخستين پادشاهي خويش     قباد در سال  . اجتماعي بود 

ان  آن ـ گـردان شـد و از حمايـت         اما سرانجام از اين فرقه روي      ،روي آورد و آيين او را پذيرفت      
دکيان قتل عام تر مز، بيشدر دوران پادشاهي انوشيروان ،   منابع اسلامي  ةبرپاي. دست برداشت 

  ١٠.ندشد
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  فردوسيةاهميت بخش تاريخي شاهنام. ٢

يان يـاد شـده     اشـکانيان و ساسـان    ،  کيانيـان ،   پيشداديان ة، از چهار دور    فردوسي ةشاهنامدر  
 مربوط به دوران هند     روايات آن اساطيري و برخي از آن       پيشدادي که    ةگذشته از دور  . است

 تاريخي در مشرق    ة کيانيان را بازتاب يک دور     ةلسل س شناسان  شماري از ايران   ،و ايراني است  
به نقـد    حال برخي ديگر از پژوهشگران      اين با .)٥٦: ١٣٨١،  سن  کريستن.ک.ر( دانند  ايران مي 

 ١٣٨٥،  سـرکاراتي . ک.ر( انـد   ي دانسته  نخستين را غيرتاريخ   ةاين نظريه پرداخته و دو سلسل     
  .)٢١٨ -٢١٣: ١٣٩٠، آيدنلو .ک. رنيز؛ ١١٢ -٧١: ب

  دوران ساسـانيان   ةاما دربار . دهد   آگاهي چنداني به ما نمي      از عصر اشکانيان نيز    اهنامهش
هاي ارزشـمندي      به آگاهي  يمتوان  مي،   ديگري است و با بررسي روايات اين دوره        ةگون وضع به 

داراي اطلاعـات تـاريخي     شـاهنامه   که   اين ةشناسان دربار    يکي از شاهنامه   اگرچه. دست يابيم 
ايـن کتـاب را      ا برخي ديگر از پژوهشگران    ام). ٢٣: ٢٠٠١اميدسالار،   ( است باشد شک کرده  

، اثري است حماسي  شاهنامه  ... «: نويسند  دانند و مي    هاي تاريخي سودمندي مي     داراي ارزش 
طور ناب   اي ديگر اخبار تاريخي به      در پاره بنيان اساطيري دارد و      /هايي از آن زمينه     که بخش 

، ويژه در روزگار ساسانيان هاي اين ادوار به سياري از گزارشب... شود يا ضمن داستان ديده مي 
که بايد در تحقيقـات   نظر نگارنده تاکنون چنان     مند است و به       از اعتبار و اصالت تاريخي بهره     

 نيـز ؛  ٣ -٢: ١٣٨٨،  آيدنلو( »اي واقع نشده است     تقادي و مقايسه  ه ان ، مورد توج  ايران باستان 
  .)١٠١: ١٣٨٦، مطلق خالقي. ک.ر

رو   بـه    رو با شـماري از رويـدادهاي اسـاطيري       ،   در بخش مربوط به ساسانيان     شاهنامه در
 پادشـاهان ايـن     ةد دربـار  هاي موجـو    در گزارش ،  شناسان   يکي از ايران   ةشويم و بنابر گفت     مي

يـات عينـي   ئاقعيات تـاريخي و جز تر از و، بيشاظي و اخلاقي  ، لف کننده  عناصر سرگرم ،  سلسله
 تاريخي  ة، اگرچه دور   برخي ديگر  ةيا آنکه براساس عقيد   ) ٥٨٦: ١٣٨٣،  يارشاطر. ک.ر( است

ا در ايـن بخـش نيـز تـاريخ          ، ام ـ گيـرد   تري مي    روشن ة از تاريخ عهد ساسانيان صبغ     شاهنامه
در ايـن   «حـال       اين بـا  .)٥٧: ١٣٨٩،  کـوب   ينزر. ک.ر( تواند خود را از اسطوره جدا سازد       نمي

شـده   لاي سخنان بيـان     توان در لابه     مي عات تاريخي فراواني را   لا، اط بخش از اين اثر حماسي    
نامه در قرن ششم مـيلادي در دوران          ت اين باشد که خداي    شايد عل . يافت     ميدر مراسم رس  

به منبع  ،   از اين بخش به بعد     شاهنامهترتيب   اين به. خسرو اول بازنگاري شده است    پادشاهي  
  .)١٠٣ -١٠٢: ١٣٩١، يدرياي (١١»شود تبديل مي   ميتاريخي مه
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   فردوسية پيروز با هپتاليان در شاهنام نبرد.٣

  شـاهنامه  در. نبرد پيروز ساساني با هپتاليان اسـت       شاهنامهيکي از رويدادهاي مهم تاريخي      
آمده است که شـاه ايـران       ،  ساله در دوران پادشاهي پيروز     سالي هفت   پس از قحطي و خشک    

سـپاهيان خـويش را بـراي نبـرد بـا            ،کنـد   را آباد مي  هاي خشک ايران      که سرزمين آنپس از   
 خـويش را بـر       بلاش فرزند کوچک  ،  شدن به جنگ   پيروز پيش از روانه   . سازد  اده مي ترکان آم 
  :کند نشاند و سوفرا را به دستوري او منصوب مي تخت مي

  بلاش  از بر تخـت بنشـست شـاد         

 

  يکــي  پارســي بــود بــس نامــدار

 

ــاش   ــدر  بب ــروز کاي ــود پي   بفرم

 

  که کهتـر پـسر بـود بـا فــر و داد             

 

   شـهريار  ١٢که خوانـدي  ورا سـوفرا      

 

  چو دستور شايـــسته نـزد بـلاش     
  )١٩/ ٧: ١٣٨٦فردوسي،  (             

  

بهرام گور براي مرز ايران و تـوران  ها   ترپيش. رود  روز به نبرد خوشنواز مي    پي  داستان ةدر دنبال 
ا پيـروز آن نـشانه و عهدنامـه را          ام ـ. ن بـسته بـود    اي بـا هپتاليـا      امهاي گذاشته و عهدن     نشانه
نخـست خوشـنواز بـا ديـدن        . دانـد    مرزي مـي   ةتر از آن نشان     سو   ايران را آن   پذيرد و مرز    نمي

خواهد که به پيماني کـه بهـرام گـور            نويسد و از او مي      اي مي   براي او نامه   شکني پيروز   پيمان
گيرد و خوشنواز  وز آن پيمان را ناديده ميا پير ام١٣.ميان دو کشور بسته است احترام بگذارد   

سـازد و عهدنامـه را بـه      را براي نبرد آماده مـي  دخوشنواز نيز خو  . کند  را به جنگ تهديد مي    
  جنگ ميـان دو کـشور      ر همچنان ب  حال شاه ايران    اينبا. دهد تا به پيروز نشان دهد       ميپيک  

 بهـرام گـور را بـر سـر          ةعهدنامدهد که     وشنواز دستور مي  در اين هنگام خ   . کند  پافشاري مي 
دهد که    سوي ديگر فرمان مي   از. شکني پيروز شوند     پيمان هيزه آويزان کنند تا همگان متوج     ن

جنـگ و   «شاه هپتال با نيرنـگ      ،  در رويارويي دو سپاه   .  حفر کنند  خندقيرا  اطراف لشکرش   
، به همراه هرمز  کشاند و سرانجام شاه ايران        پيروز و همراهانش را به دنبال خويش مي        »گريز

بـر اثـر ايـن      . افتد   مي  خندق در موبد موبدان ،  جمله اردشير قباد و شماري از بزرگان ايران از      
ا قبـاد و اردشـير زنـده         ام ـ ١٤.سـپارند   پيروز و شماري ديگر از همراهانش جـان مـي          پيشامد

، اييرستگارفس. ک. رنيز ؛٢٦-٧/١٨: همان. ک.ر( ١٥شوند د و در بند ترکان گرفتار ميمانن مي
٢٧٤ -٢٧٢: ١٣٨٨(.  

  : دارداصليتر منابع تاريخي چند تفاوت اين بخش از روايت فردوسي با بيش
 در  ، اما  ذکر نشده  ت اصلي لشکرکشي پيروز به سرزمين هپتال صريحاً        عل  شاهنامه در. ١

 بـا وجـود     ،نـد بدكارتـال   يابد قوم هپ    که پيروز درمي    آمده است هنگامي     مي  برخي منابع اسلا  
؛ ١٥٧: ١٣٨٤،  طبـري . ک.ر (١٦.رود  تر با آنـان بـسته بـود بـه نبردشـان مـي             که پيش پيماني  
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شـکني    رتر نيز به پيمـان    خأ در برخي منابع مت    .)١٥٧: ١٣٨٩،  مسکويه؛  ٨٣٥: ١٣٨٦،  بلعمي
. ک.ر(  برخـي بـلاد خراسـان اشـاره شـده اسـت            هپتاليان و هجـوم آنـان بـه طخارسـتان و          

   .)٢٤: ١٣٤٨، آملي؛ ٤: ١٣٤٥، مرعشي؛ ١٩٦: ١٣٨٣، خلدون ابن؛ ١٥١: ١٣٦٦، اسفنديار ابن
 شـکن و     پيمـان  ، خوشـنواز پادشـاهي    خان اخير  از ديدگاه مور   ،شود  که ملاحظه مي    چنان  

گنـاه    هـا خوشـنواز را بـي      نـه تن    و برخي منابع ديگـر      شاهنامه کهحال آن . گناهکار بوده است  
زيرا با وجود ممانعت و پرهيز      . اند  شکن خوانده    پيمان  بلکه پيروز شاه ايران را     اند،  دهكرمعرفي  

رسد روايت  نظر مي به . دارد ي خويش دست برنمي    همچنان از تجاوز و تعد     خوشنواز از جنگ  
سـاختگي و    دليل هواداري از پيروز      به خان ديگر ايت مور تري دارد و رو      صورت واقعي  شاهنامه
  .ندكنعرفي نپيشه م شکن و خيانت پيمانکه شاه ايران را  براي آناست،توجيهي 
بار رويارويي پيروز با هپتاليـان سـخن بـه ميـان آمـده              ، از دو  تر منابع تاريخي  ش در بي  .٢
هايي را به خوشـنواز       دهد و سرزمين     ننگيني تن مي   ة پيروز به معاهد   در نخستين نبرد  . است

سـرانجام در خنـدقي     ١٧دهد   حيثيت انجام مي   ة در نبرد دوم نيز که براي اعاد       .کند  واگذار مي 
، طبـري ؛ ٢٤-٢٠: ١٣٨٢، پروکوپيـوس . ک.ر( تد کـه سـوفرا پـيش روي او کنـده بـود          اف  مي

 هاي  اريخ و برخي ت   شاهنامهحال در     اين با .)١٥٩ -١٥٧: ١٣٨٩،  مسکويه؛  ١٦٠-١٥٩: ١٣٨٤
: ١٣٨٦،  مطلـق   خـالقي ،  فردوسـي . ک.ر(  از يک نبرد سخن به ميان آمده است         فقط اسلامي

: ١٣٧٣،  الامـم   تجـارب ؛  ٢٧٩-٢٧٨: ١٣٧٥،  فـرس و العـرب    ال  أخبار  الارب في   ةينها؛  ٢٥-٧/١٨

٢٥٠-٢٤٩(.  
 روايات آمـده اسـت کـه دليـل نخـستين شکـست پيـروز از خوشـنواز                   در شماري از   .٣
دسـت و پـاي او را بريـده و در           ،  دشخوردن او به دست پيرمردي بود که به ميـل خـو            فريب

منـد بـود بـا        لـه  از خوشـنواز گ    ظـاهر  آن پيرمرد که به   .  بودند  انداختهپيش روي سپاه پيروز     
سازد و  سپس حقيقت را فاش مي    . کشاند  سپاه ايران را به بيابان خشکي مي       دادن پيروز  فريب
رو   بـا لـشکر خوشـنواز روبـه     پيروزةسرانجام سپاهيان خسته و تشن. دسپار  نهايت جان مي  در
. ک.ر( هـد د   به صلح ننگينـي تـن مـي        ناچار خورند و پيروز به     و شکست سختي مي    شوند  مي

اي ديگـر     گونـه   اين روايت در يکي از منابع بـه        .)١٥٧: ١٣٨٩،  مسکويه؛  ١٦٠: ١٣٨٤،  طبري
ا تـا جايگـاه دشـمن کوتـاه کنـد و      که راه خـود ر ، پيروز براي آن اين روايت  ةبرپاي. آمده است 

 امـا . آب و علف بـود     گيرد که بي    اي را در پيش مي      راهه بي ،ور شود  طور ناگهاني به او حمله     به
، ثعـالبي . ک.ر(١٨سـپارند   کنند و بيشتر سـپاهيان او جـان مـي            راه را گم مي    راهنمايان پيروز 

دليل آن اين اسـت کـه       . باشد  رسد که اين دو روايت نيز ساختگي           به نظر مي   .)٣٧٢: ١٣٦٨



۷۷ ة شمار ،۲۲زبان و ادبيات فارسي، سال   ١٩٤

 خـوردن پيـروز از هپتاليـان       اند بـراي شکـست      ران ساساني خواسته  هاي دو   نامه  فان خداي لؤم
 فردوسـي بـه     ةشـاهنام در  . ننـد كگونـه توجيـه      ت سنگين او را بدين     شکس دليلي بتراشند و  

بـه   شـاهنامه رسـد روايـت    بنابراين به نظر مي؛ اي نشده است يک از اين دو روايت اشاره  هيچ
  .  تر است حقايق تاريخي نزديک

دهـد کـه      فرمـان مـي    شکني نکند   که پيمان ، پيروز براي آن    برخي منابع تاريخي   ة برپاي .٤
 کننـد    و پيش روي سپاه ايران حمل        ا که نشان مرزي دو کشور بود از جاي درآورند         مناري ر 

تر خورده بود تعدي نکرده و از آن        نند که پيروز از سوگندي که پيش      كين روش وانمود    ه ا تا ب 
: ١٣٨٩،  مـسکويه ؛  ٨٣٩: ١٣٨٦،  بلعمـي ؛  ١٦٢: ١٣٨٤،  طبري. ک.ر(١٩منار فراتر نرفته است   

: ١٣٨٦،  مطلـق   خـالقي ،  فردوسـي . ک.ر(سي به اين منار اشاره شده       فردو   ةشاهنامدر  . )١٥٩
ش سـخني بـه ميـان نيامـده        ا  شـکني  بير پيروز براي جلوگيري از پيمان      تد ة اما دربار  ،)٧/٢٠

  .است
داشت که او نيز     ٢٠»پيروزدخت«پيروز دختري به نام     ،   تاريخي هاي  تروايتر   بنابر بيش  .٥

؛ ١٦٣: ١٣٨٤ طبــري،. ک.ر (٢١دشــ هپتاليــان  گرفتــارهنگــام شکــست پيــروز از خوشــنواز
کنـد کـه بـه همـسري او           مي سپس خاقان از پيروزدخت درخواست       .)١٦٠: ١٣٨٩،  مسکويه
خاقان با شـنيدن    » چگونه جمع شود؟     مي  ديو با آد  «دهد که     ا پيروزدخت پاسخ مي   ام. درآيد

شدن از   حض آگاه م آن دختر نيز به   . نندكدهد که پيروزدخت را شکنجه         فرمان مي  اين سخن 
 ة امـا سـرانجام خاقـان از شـکنج         ،شـود کـه خـود را بـه قتـل برسـاند              برآن مي  اين تصميم 

 در  .)١٥٠: ١٣٧٣،  الامـم   تجارب؛  ٢٧٩: ١٣٧٥،  الارب  ةينها. ک.ر(دارد    پيروزدخت دست برمي  

ا برخـي   ام ـ. دشـو  هـا بـه دسـت سـوفرا آزاد مـي             آمده است که اين دختر بعد        مي  منابع اسلا 
باز تحريف ديگري است از حقيقت مطلب که حـس          « :اند  ران اين نکته را انکار کرده     پژوهشگ

دانيم که پادشـاه غالـب        نشين مي   ما از کتاب يوشع ستون    . غرور ايراني موجب آن شده است     
بـا دايـي    هـا     دختر اسير پيروز را به حرم خود برد و از او دختري پيدا کرد که بعد               ،  تاليانپه

. ک. ر نيـز ؛  ١٦١: ١٣٨٨،  نولدکـه ( »انـد    بنابراين او را بازنگردانـده     . کرد ازدواج،  کواذ،  خودش
   .)٣٩٩: ١٣٧٩، سن کريستن

 نيامـده   تاريخ ثعـالبي   و   شاهنامهدر   شدن پيروزدخت به دست خاقان ترک     روايت گرفتار 
 ايـن   نويـسان دوران ساسـاني      نامـه    زيرا غرور ايراني مانع اين کار شده است که خـداي           ؛است

اي کـه     نامـه    خـداي  اين روايـت در   ،  به احتمال بسيار  . ندنك خويش   ةنام  وارد خداي رويداد را   
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جا بـه دسـت     د و از آن   شووجود نداشت تا وارد کتاب اخير        بود نيز     ابومنصوري ةشاهناممنبع  
  . رسدبفردوسي و ثعالبي 

بـا  ،  شود که پس از نخستين شکست پيروز         تاريخي به پيماني اشاره مي     هاي  ت در رواي  .٦
و کـشور معـين شـود و        د که حدود مرزهـاي د     كن د و پيروز تعهد مي    شو نواز منعقد مي  خوش

حال پيروز براي جبران شکـستي کـه خـورده اسـت            با اين . ض هپتاليان نگردد  ديگر بار متعر  
: ١٣٨٦،  بلعمـي ،  ١٦٠: ١٣٨٤،  طبـري ؛  ٢٢: ١٣٨٢،  پروکوپيوس. ک.ر( کند  ي مي شکن  پيمان
هـا  تن  زيـرا ميـان پيـروز و خوشـنواز         ،اي نشده اسـت     شارهبه اين پيمان ا   شاهنامه   در   .)٨٣٨
 بيـان خـور  در. دشو روز در اين جنگ کشته مي نهايت پي گيرد و در    بار درگيري صورت مي    يک

ميان بهرام گور با هپتاليان شود که در گذشته      اشاره مي  به پيماني ها  تنشاهنامه  است که در    
  .بسته شده بود

سـردي    دل مخـوردن پيـروز در نبـرد دو        ليـل شکـست   ، د  اسلامي هاي  اريخ در برخي ت   .٧
کـه درگذشـته پيـروز بـا خوشـنواز          دليـل آن   ؛ زيرا به  همراهان و سپاهيان او در آن نبرد است       

سرانجام پيروز در   .  کنند شکني  پيمان صلح بسته بود همراهان پيروز راضي نبودند که پيمان         
افتد و جـان      ا مي ه  خندقکي از   که گريزان بود در ي      ليحاخورد و در    نبرد دوم نيز شکست مي    

حــال در  بــا ايــن .)٣٧٣: ١٣٦٨، ثعــالبي. ک. رنيــز؛ ١٦١: ١٣٨٤، طبــري. ک.ر (ســپارد مــي
پيـروز را   » جنـگ و گريـز     «ة است که خوشـنواز بـا شـيو         و برخي منابع ديگر آمده     شاهنامه

: ١٣٨٦،  فردوسـي . ک.ر( انـدازد   ندقي که حفر کرده اسـت مـي       دهد و او را در خ       شکست مي 
  .)٢٤: ١٣٨٢، پروکوپيوس؛ ٨٨: ١٣٦٤، دينوري؛ ٧/٢٥

 ةرپاي ـهاي روايت فردوسي با منابع تـاريخي ايـن اسـت کـه ب               ترين تفاوت    يکي از مهم   .٨
م به  گردد و سرانجا    گرفتار هپتاليان مي   موبد موبدان  و   اردشيرقباد به همراه    ،  شاهنامهروايت  

، اي نـشده    به گرفتاري قباد اشـاره     تهيک از منابع گذش    اما در هيچ  . دشو دست سوفرا آزاد مي   
 قبـاد   هاي تـاريخي نيـز       پژوهش ةحال آنکه برپاي  .  نداشته است  زيرا قباد در آن جنگ حضور     

: ١٣٩٠،  ديـاکونوف ؛  ٤٠: ١٣٩٠،  دريـايي . ک.ر( مانـد   روگان نزد هپتاليان باقي مي    عنوان گ  به
   .)٢٢١: ١٣٨٧، کوب زرين؛ ٢٤٧: ١٣٨٣، فراي؛ ٣٠٩

  را از خوشنواز کين خواهي سوف.٤

 ،رسـد   که خبر شکست پيروز و گرفتاري قبـاد بـه ايـران مـي             ، پس از آن   بنابر روايت فردوسي  
 سوفرا با شنيدن اين خبر بـه گريـه و       ،سوي ديگر از. پردازند  انيان به سوگواري مي   بلاش و اير  
  :گويد پردازد و مي ماتم مي
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  بـلاش جوان چون بود خواستار    
  سر تاج شاهي پـر از دود گشت      

  

   شهــــريارةگفـــت بـــر کينـــ همـــي  
  سـود گــشت     بدانـست کـآن کـار  بـي       

  )٧/٣٣: ١٣٨٦ فردوسي،(                   

گيرد خـود     بيند و تصميم مي     خواهي نمي   سوفرا شهريار ايران را سزاوار کين     ،   ابيات بالا  ةبرپاي
اي نيـز بـراي      سازد و نامه    سپس سپاهي را فراهم مي    . انتقام خون پيروز را از هپتاليان بگيرد      

حـال سـوفرا      اينبـا . به جنگ خوشـنواز رود    خواهد که اجازه دهد       نويسد و از او مي      بلاش مي 
هي سـوفرا بـه     تـوج  کـم . شـود   درنگ راهي جنگ مي     بيشود و     منتظر دريافت پاسخ شاه نمي    

تـر از بـلاش     ره اجتماعي و منزلت سـوفرا بـسي ب         آن است که پايگا    ةدهند  نشان فرمان بلاش 
  .ستجوان بوده ا

گفتن و  نويـسد و پـس از ناسـزا          خوشـنواز مـي    اي براي   نامه سوفرا پس از رسيدن به مرو     
نخست   سوفراةخوشنواز نيز با خواندن نام. ندک او را به مرگ تهديد مي هايش برشمردن بدي

سـپس  ؛  ده اسـت  كـر ز فرسـتاده و او را از جنـگ منـع            اي براي پيـرو     شود که نامه    يادآور مي 
پس از  . دشو  نيز به سرنوشت پيروز دچار مي      را بر جنگ پافشاري کند او     گويد که اگر سوف     مي

نهايت خوشنواز تاب نبرد با سوفرا را       گيرد و در     درمي ميان دو کشور جنگي   ،  ها  نگاري  اين نامه 
 خـويش   ةخورد رود و سپاه شکست     دز مي  خوشنواز به سوي کهن   . شود  آورد و گريزان مي     نمي
  .نگرد را مي

ا پيکي از سـوي خوشـنواز بـه         ام. دشو  نبردي دوباره آماده مي    را براي فرداي آن روز سوف   
را که از پيـروز بـر          مي اسيران و غناي   ةاي نوشته بود که هم      از در نامه  خوشنو. آيد  سوي او مي  
که سوفرا نيز به ايران بازگردد و بـه پيمـان بهـرام              به شرط آن   ،گرداند  مياست باز    جاي مانده 

خواهـد کـه پيغـام         مـي   از آن فرسـتاده    را نيز با شنيدن ايـن پيغـام       سوف. گور احترام بگذارد  
 لشکر سوفرا بـا دانـستن ايـن پيـام         . گويد  خوشنواز را در پيش روي سپاهيان ايران دوباره باز        

  :گويد ميها   سوفرا نيز بدان. گذارند  سوفرا ميةتصميم نهايي جنگ را برعهد
  چنــــــين گفــت بــا سرکــشان ســوفراي

  يــن پـــس نجــوييم جنــگکــز ايــشان از ا
  چـــو در دســت ايــشـــان بــود کيـــقباد
ـــر    ــدان اردشـيـ ــد موبـ ــان موبـ   همـ
ــنواز  ــا خوشـ ــازيم بـ ــگ سـ ــر جنـ   اگـ

ــشد آن ــير   کـ ــران اسـ ــه دارد از ايـ   کـ
ــد بــه روي     ــد آي ـــرکان ب ــر او را ز ت   گ
ــتخيز     ــا رس ــه ت ــد ک ــگ باش ــي نن   يک

 )٧/٤٢: ١٣٨٦ فردوسي،(                             

  ز ايـن نيـسـت راي     کـه امروز ما را ج      
  درنـگ   بــه ايران بريم اين سپـه بـي      

ــسرونژاد  ــروز خـ ــد پيـ ــو فرزنـ   چـ
ــر   ــا و پيـ ــان برنـ ــشکر بزرگـ   ز لـ

ــي  ــار ب ــود ک ــا دراز  ش ــر م ــود ب   س
  ...جـوي و چـون اردشـير        قباد جهـان  

  گـوي و نمانـد بـه ايـران جـز از گفـت     
ــز    شـــود در ميـــان دليـــران جهيـ
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. پذيرنـد   خوانند و سـخنانش را مـي         مي لشکر ايران پس از شنيدن سخنان سوفرا بر او آفرين         
گردانـد و سـوفرا نيـز بـه           را که به دست آورده بود برمي         ميسرانجام خوشنواز اسيران و غناي    

 بلاش شاه ايران با شنيدن خبر آزادي بـرادر . گردند  ميقباد و ديگر اسيران به ايران باز      همراه  
نيـاگران در آن جـشن بـه سـتايش     سازد و خ  پا مي کند و جشني بر   استقبال شاياني از او مي    

  ٢٢:پردازند سوفرا مي
ــيه ــه  م ــتود   چام ــوفرا  را س ــو س   گ

ــوفراي    ــر س ــشم ب ــه چ ــان را هم   مه
ــاز  ــدو گــشتـه ب ــران  ب   همــه شــهر اي

 )٧/٤٦ :همان(                                       

  رزم  ترکــان  ســرود   مــيه بــربط هبــ  
  از او گــشته شــاد و بــدو داده راي  

ــ ــسي را ک ــک ــةد کيه ب ــنوازن    خوش
 

. دشـو روز بـر منزلـت سـوفرا افـزوده            روزبـه  شـد سـبب    پيروزي سوفرا در نبرد با خوشـنواز      
  :د زيرانك وفرا بلاش را از شاهي خلع ميگذرد س سال که از آزادي قباد ميچهار

  بـــدو گفـــت شـــاهي نرانـــي همـــي 
ــي   مـــيه ــازي کنـ ــه بـ ــاهي بـ   پادشـ

  قبـــاد از تـــو در کـــار دانـــاتر اســـت
 )٧/٤٧ :همان(                                          

ــي    ــداني هم ــان ن ــدان را  ز نيک   ب
  نيــازي کنــي  ز  پــري و از بــي 

ــاتر اســـت ــدين پادشــاهي توان   ب
 

که از ترس سوفرا چيـزي        حالي در ،رود  آيد و به ايوان خود مي        مي دبلاش نيز از تخت فرو    
  .آورد بر زبان نمي

  :دارد تاريخي چندين تفاوت هاي ت رواياين بخش از روايت فردوسي با برخي
 ايـن   ة، زيرا برپاي ـ  را با خوشنواز نشاني نيست    ف، از نبرد سو   در شماري از منابع تاريخي    . ١
. ک.ر( که آنچه را گرفتـه اسـت بازگردانـد   شود  د مي متعهخوشنواز در همان آغاز کار ،  منابع
 ها  ت بنابر يکي از رواي    .)١٥١: ١٣٦٦،  اسفنديار  ابن؛  ٨٨: ١٣٦٤،  دينوري؛  ٨٤٢: ١٣٨٦،  بلعمي

فرستد که بهتر است هنگام توانـايي عفـو پيـشه کنـي و از        نيز سوفرا براي خوشنواز پيام مي     
 ةکند و هم ـ     فروتني مي  خوشنواز نيز با وجود اقتدار و توانايي      . دست برداري ها    تاختن به مرز  

ود روايـت   ش ـ  کـه ملاحظـه مـي        چنـان  .)٣٧٤: ١٣٦٨،   ثعـالبي  ک.ر( گردانـد   اسيران را بازمي  
  .هاي ديگر متفاوت است فردوسي با روايت ثعالبي و برخي نوشته

هنرنمـايي سـوفرا در      دليل اصلي آشتي خوشنواز با سـوفرا      ،   در برخي روايات تاريخي    .٢
سوفرا تيري به سوي چشم اسب يکي        که در آغاز جنگ   توضيح آن .  شده است  بيانتيراندازي  

سـپس  . کند   به ميان دو چشم اسب برخورد مي       کند که آن تير     از دشمنان خويش پرتاب مي    
. چه را ديده است بيـان کنـد  ويد که به نزد شاه خويش رود و آن        گ  سوفرا به سوار آن اسب مي     

د و بـه    دار   دسـت برمـي     بيند از جنگ     را در پرتاب تير مي     که خوشنواز مهارت سوفرا     هنگامي
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از خوشـنواز    شنيدن اين سخن  سوفرا نيز با    . دنك خويش را بيان     ةگويد که خواست    سوفرا مي 
: ١٣٨٦،  بلعمي؛  ١٦١: ١٣٨٤،  طبري. ک.ر(  که اسيران ايراني را بازگرداند     کند  درخواست مي 

٨٤٢(.  
انـدي حکومـت   و آمده است که بلاش پس از چهارسال           مي  تر منابع دوران اسلا    در بيش  .٣
 ةل آنکـه برپاي ـ    حـا  .)٣٧٧: ١٣٦٨،  ثعـالبي . ک.ر( شـود   رود و قباد جانشين او مي        مي از دنيا 
. دكن ـ سلطنت برکنار مي  از    کشورداري  در لياقتي  بيسوفرا بلاش را به دليل      ،  شاهنامهروايت  
، سوفرا محرک    يکي از پژوهشگران   ةگفت  زيرا بنابر  ،تر است    به حقيقت نزديک   شاهنامهروايت  

 به .)٤٠٠: ١٣٧٩، سن کريستن. ک.ر( اصلي انقلابي بود که برضد بلاش ترتيب داده شده بود
تر گـذرد و در بيـش       مـي  آن بـلاش بـه مـرگ طبيعـي در          ةرسد اين روايت کـه برپاي ـ       نظر مي 
. اسـت هـاي دوران ساسـانيان    وارد شده ساختگي است و از تحريف     مي  هاي دوران اسلا    تاريخ

انـد ارزش و منزلـت شـاه          خواسته زيرا با تحريف پايان کار بلاش و دگرگون ساختن حقيقت         
  .مردم و اشراف را از شورش عليه شاه برحذر دارند ند و با اين کارايران را پايين نياور

   فرجام کار سوفرا.٥

نشيند پايتخت را از شهر اسـتخر         که قباد بر تخت سلطنت مي       هنگامي شاهنامه روايت   ةبرپاي
دليـل   سـال داشـت و سـوفرا بـه         آن هنگـام قبـاد شـانزده       در. دهـد   به تيـسفون تغييـر مـي      

  :گيرد امور مملکت را به دست مي، ايرانبودن شاه  سال و سن کم
ــي ـــوفراي   هم ــان س ــار جه ــد ک   ران

ــدي   ــوان رانـ ــار او پهلـ ــه کـ   همـ
ــان و راي  ــه فرم ــد او را ن ــد ب ــه موب   ن

 )٧/٥٣: ١٣٨٦ فردوسي،(                      

  قبــاد انــدر ايــران نبــد کدخـــداي  
ــشاندي   ـــاه نـن ــر ش ــسي را ب   ک
  ٢٣جهــان پــر ز دســتوري ســوفراي

 

قبـاد  . گيـرد   بازگشت به ديار خويش را ميةآيد و از او اجاز      نزد قباد مي  وفرا  پس از چندي س   
  :دهد مياجازه به سوفرا نيز 

  ز هـــر کــام برداشــته بـــهر خويــــش
ــشــهي  ــاج شاهن ــز ت ـــود ج ـــمه ب   ه
ــدم   ــرين خوان ـــر او آف ــاهي ب ـــه ش   ب
ـــد ز روي   ـــد، بـــران ــرد گويـ   ورا س
ـــهتري  ــر مـ ـــداري و هـ ــر نامـ   ز هـ

  

  دان ســوي شــهر خويـش   رفت شا   هـمي  
ــي  ـــون ره ـــده چ ــارس او را شـ ــه پ   هم
  بــر آن بــد کــه مــن شــاه بنــشاندم     
  گر از من کسي زشــــت گويـد بـــدوي         

ـــ ــي ه ــر   م ــستي ز ه ـــاژ جـ ــشوري ب   ک
  )٥٤-٧/٥٣ :همان(                                     

زنند   قباد دست مي   چينان به تحريک    رسد حاسدان و سخن     که اين اخبار به قباد مي       هنگامي
جز عنوان شاه چيز ديگري از خود ندارد و کسي به فرمان او گوش           شاه ايران گويند که     و مي 
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قبـاد بـا    . ندهـست  ايرانيان گـوش بـه فرمـان سـوفرا            ةسپارد و اين درحالي است که هم        نمي
ا کنـد و بـه آنه ـ       ي نمـي    هـاي سـوفرا يـاد      خورد و از نيکويي     فريب مي ها      شنيدن اين دسيسه  

د و از   شـو   او دشـمن بزرگـي بـراي مـن مـي           ،گويد که اگر سپاهي به نبرد سوفرا بفرستم         مي
ا حاسـدان در پاسـخ بـه قبـاد     ام. شناسم که بتواند با سوفرا برابري کند    ايرانيان کسي را نمي   

راحتـي از بـين       سوفرا بـه   ، ياري بجويد  شاپور رازي گويند که اگر شاه ايران در اين کار از            مي
فرسـتد و او   اي به سوي شاپور مي   گيرد و فرستاده    ت مي قباد با شنيدن اين سخن قو     . رود  يم

گـردد زيـرا در جهـان          قباد مسرور و شادمان مـي      ةشاپور با خواندن نام   . خواند  ميرا به دربار    
  . جز سوفرا نداشت دشمني به

شاپور نيز  . کند  يي سوفرا شکايت مي   أاز خودر آيد و قباد      درنگ به درگاه شاه مي      شاپور بي 
. ي سـوفرا بنويـسد    اي پرخـشم و غـضب بـرا         خواهد تا نامه    با شنيدن اين سخنان از قباد مي      

سوفرا با شـنيدن خبـر      . شود  گيرد و رهسپار شيراز مي       قباد را به دست مي     ةسپس شاپور نام  
گويد کـه قبـاد       به سوفرا مي    قباد ةشاپور پس از دادن نام    . رود   مي به استقبال او   آمدن شاپور 

 سـخن از گذشـته و       سوفرا نيز با شنيدن ايـن     . بسته به سوي او ببرم     تو را دست  ور داده   دست
 فرمـان بنـدکردن مـرا       گويد چون شاه ايـران      کند و بدو مي      قباد ياد مي   خدمات خود در حق   

. جا که بند بر پاي مردان همانند پيرايه است پس از فرمـان شـاه سـرپيچي نکـن                  داده و ازآن  
قبـاد بـا ديـدن      . آورد  نهد و او را به نزد قبـاد مـي           ي سوفرا بند مي     پاهادرنگ بر     شاپور نيز بي  

دهـد کـه امـوالش را نيـز      دهد که او را به زندان برند و سـپس دسـتور مـي               سوفرا فرمان مي  
  :گويد موبد به قباد مي ،گذرد يک هفته که از گرفتاري سوفرا مي. مصادره کنند

  چنــين گفــت پــس شــاه را رهنمــون
  ردستــــان مـــاهمـــه لـــشکر و زيـ

ــت   ــد درس ــران بمان ـــدر اي ــر او ان   گ
ــه   ــشته ب ــان ک ــاه جه ــديش ش   بدان

 )٧/٦٠: ١٣٨٦ فردوسي،(                      

ــسفـون     ــه طي ــا او هم ــد ب ــه يارن   ک
  ز دهـقـــان و از درپـــرستان مـــا  
  ز شاهي ببايـد تـو را دسـت شـسـت          
  سـر بــخت بـدخواه  برگـــشته بـه        

 

کنـد و   اتي را که سوفرا بدو کرده بـود فرامـوش مـي   خدم قباد نيز با شنيدن اين سخنان    
  . از بين ببرند رادهد که سوفرا فرمان مي
هـا در   تن پايان زنـدگي سـوفرا آورده  ةايم روايتي که فردوسي دربار دهکه بررسي کر  تاآنجا

بودن منبـع هـردوي       دليل آن نيز يکي    ؛)٣٧٩: ١٣٦٨ثعالبي،  . ک.ر(  است   آمده تاريخ ثعالبي 
وفرا روايـاتي آمـده    پايان کار سةردر منابع تاريخي دربا.  است ابومنصوريةاهنامش يعني  هاآن

  :ند ازا اين روايات عبارت. شود  ديده نميشاهنامهاست که در 
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قباد که از نفوذ    : کشيدن سوفرا چنين آمده است    بند  روايت به  تر منابع تاريخي   در بيش  .١
فـرداي آن روز  . گـذارد  ر رازي در ميـان مـي  روزافزون سوفرا نگران بود اين موضوع را با شاپو 
را نيـز  فسـو . کند را اعتنايي نميف؛ اما به سورود شاپور به مجلسي که قباد ترتيب داده بود مي     

انـدازد و او      را مي فان شاپور کمند خود را به گردن سو       ناگه. دهد  يتي نمي به آمدن شاپور اهم   
پس از آن قبـاد فرمـان قتـل         . افکند  برد و به زندانش مي      کشان به بيرون مجلس مي      را کشان 

 روايات آمده    در برخي  .)١٦١: ١٣٨٩ مسکويه،؛  ١٦٧: ١٣٨٤،  طبري. ک.ر (دده  سوفرا را مي  
 نيز پاسـخ    راف سو ٢٤.گويد  کند و به او سخنان درشتي مي        را مناظره مي  فاست که شاپور با سو    

 ،دهـد  نام مـي گـردد و او را دش ـ    را خـشمگين مـي    فشـاپور از سـخنان سـو      . دهد  ور را مي  شاپ
ردي پيـر بـود دربرابـر     را که م ـ  فسرانجام سو . گفت   نمي که قباد خاموش بود و چيزي       حاليدر

  .)٨٤٥: ١٣٨٦، بلعمي. ک.ر( شود گردد و به بند کشيده مي ب مي مغلوشاپور جوان
،  شاه ة و بدون اجاز   را عمداً فگويند که سو    به قباد مي  حاسدان  ،   پروکوپيوس ة بنابر گفت  .٢

 روميـان   ةدند که با فرسـتاد    كرمتهم  همچنين او را    . بستن ايران و روم شده است      مانع پيمان 
پـسندي او ناراحـت     درا و نيـز خو    فموبدان که از مقام جديد سـو      .  است پنهاني ارتباط داشته  
را مخـالف آداب و   فگوينـد کـه سـو       دهنـد و مـي       ترتيب مي  اواي براي     بودند مجلس محاکمه  

هم بـرخلاف   و  کند    يرا هم خدايان گوناگون را پرستش مي       ز ؛ است  عمل كرده  شعاير ايرانيان 
 بـه خـاک سـپرده    را همسر خـويش را ف سو،سپارند آيين ايرانيان که مردگان را به خاک نمي 

کـه بـه    کنند و قباد نيـز بـا آن         به مرگ مي  را را محکوم    ف، داوران سو  ها  پس از اين اتهام   . است
نقـض  خواهد رسوم ايرانيـان را        که نمي  اين ةن به بها  ،ر بود ثأخود مت      ميظاهر براي دوست قدي   

 اين روايـت سـاختگي بـه نظـر          .)٥٦-٥٥: ١٣٨٢،  پروکوپيوس. ک.ر( کند  کند مخالفتي نمي  
به تقليد از سرنوشت کساني مانند ماني و مـزدک سـاخته شـده               رسد و به احتمال بسيار      مي
   ٢٥.است
حاسـدان نـزد قبـاد آگـاه        کـه از بـدگويي      محـض آن   ، سوفرا بـه   ها  ت يکي از رواي   ة برپاي .٣
قباد نيز بـه گماردگـان خـويش        . رود  دارد و به طبرستان مي      نُه پسر خويش را برمي     ،شود  مي

 برند  خيانت از بين مي    دسيسه و آنان نيز سوفرا را با      .  برسانند دهد تا سوفرا به قتل      فرمان مي 
  .)١٥١: ١٣٦٦، اسفنديار ابن. ک.ر(

را ف اما از وزيـرش سـو      ،خواستند قباد را بکشند     ميمردمان  ،  خان به روايت يکي از مور     .٤
 را را از بـين ببـرد      ف وزيـر خـويش سـو      دند تا كر؛ بنابراين نخست قباد را تحريک       ترسيدند  مي
  .)٢٠٦: ١٩٠٥، سعيد ابن بطريق. ک.ر(
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را ف سـو  ،کند  را گستاخي مي  فکه شاپور به سو   ن، پس از آ   رخأهاي مت    بنابر يکي از نوشته    .٥
 کمنـدي در گـردن      خيزنـد و    ا ديگر بزرگان به پشتيباني از شاپور برمي        ام ؛کند  قصد او را مي   

  .)٢٣٩: ١٣٦٢، خواندمير. ک.ر( اندازند را ميفسو

   فردوسية بازماندگان سوفرا در شاهنام.٦

مردم ايران دست بـه   ،رسد  که سوفرا ناجوانمردانه به قتل مي     ، پس از آن   شاهنامه روايت   ةبرپاي
. برند  و حاسداني را که در کشتن سوفرا دست داشتند از بين ميزنند و بدخواهان شورش مي

سـپس او   . کشانند  نشانند و قباد را به بند مي        آنان جاماسب برادر کوچک قباد را بر تخت مي        
  :دهند تا انتقام خون پدر خويش را از او بگيرد مي ٢٦را تحويل زرمهر فرزند سوفرا

  ســـپردند بـــسته بـــدو شـــاه را   
ــ ــان کينـ ــه آن مهربـ ــوفرايةکـ    سـ

ــي ــزدان بـ ـــهر يـ ــت آزار زرمـ   پرسـ
ــي ـــرستش هم ــاد  پ ـــش قب ــرد پي   ک

 )٧/٦٢: ١٣٨٦ فردوسي،(                        

ــدان   ـــدخواه را  ب ــد راي ب ــه  ب   گون
  بخواهد به درد از جهـان کــدخداي       
  نسـودي به بـد بـا جهانـدار مـست         
  وزان بــد نکــرد ايــچ  بــر شــاه يــاد

 

سـپس   ٢٧.گشايد  بلکه بند و زنجير را از پاي شاه مي         ،کند  ميبا قباد بدرفتاري ن   ها  تن زرمهر نه 
زرمهر . روند  تن از راه اهواز به هپتال مي       خواند و هرهفت     تن از ياران قباد را نزد او فرامي        پنج

 کنـد و از ايـن پيونـد         در اهواز دختر ميزبان را که قباد ديده و پسنديده بود خواستگاري مي            
ي بار ديگر به ايـران      برا سرانجام زرمهر با قباد و سپاه هپتال      . دآي  خسروانوشيروان به دنيا مي   

وجوي پـسران    ، به جست  انوشيروان براي جبران کارهاي پدر    ،  بنابر برخي روايات  . گردد  ميباز
هاي شـمالي     راني برخي سرزمين   آمده است که انوشيروان حکم     ها  اريخدر ت . پردازد  سوفرا مي 

گـذاري    هرا پاي ـ » ونـديان  قارن«دهد و او حکومت       م قارن مي  ارا به يکي از فرزندان سوفرا به ن       
، رازپوش. ک.ر( کنند  سال بر آن نواحي حکومت مي      ناي که پسرانش تا چندي      گونه به. کند  مي

  .)٨٤٩-٨٤٣و٧٣٣ -٧٢٨: ١٣٥٤ سنگسري،  اعظمي؛ ٩١: ١٣٧٤

  گيري نتيجه

هاي تاريخي آمـده اسـت    تهاي پيروز و سوفرا با هپتاليان در رواي   جنگ ةبراساس آنچه دربار  
  :توان به نتايج زير دست يافت مي

، بـار پيـروز از هپتاليـان       د که بتوانند شکست خفـت     شانع آن    غيرت و غرور ايرانيان م     .١
بـا  را  دخـت ايـران       عنوان گروگان و نيز ازدواج شـاه       در دست آنان به   را  چنين ماندن قباد    هم

دن كر  شبراي فرامو ،   ساسانيان ة، از همان دور   بنابراين به احتمال بسيار   ؛  خاقان ترک بپذيرند  
، ها  بودن اين جنگ   فرجام دند و براي خوش   كرقعيت را تحريف    وا،  ها  خاطرات تلخ اين شکست   
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کن بـود شـاهي     ش ـ  پيروز را که پادشاهي متجاوز و پيمان       ،نخست: به چندين کار دست زدند    
تـا او را عامـل اصـلي     ار خواندندک بدو خوشنواز را متجاوز و  ٢٨دندكردار معرفي  گر و دين  داد

ند و حقيقـت را     بودن قباد را ناديـده انگاشـت        واقعيت گروگان  ،دوم. ندنكها معرفي      اين جنگ 
گرفتـار شـده    در خنـدق افتـاده و       که قباد با فريب و نيرنگ دشـمن        كردندگونه تحريف     اين
فتـاده اسـت نـه بـه        به دام ا   گونه نشان دهند که شاه ايران با نيرنگ دشمنانش          تا بدين  است

روزدخت با خاقان ترک را واقعيت ازدواج پي ،سوم. ها کفايتي پدرش در نبرد با هپتال دليل بي
گونـه وانمـود کردنـد کـه          انکـار کردنـد و بـدين       آمـد   شمار مي   ننگي براي ايرانيان به    ةکه لک 
ي بر زبـان    بلکه در پاسخ بدو سخنان تند      ،با خاقان ترک ازدواج نکرد    ها  نه تن  دخت ايران   شاه

 در بارگـاه    اي آنکه پيروزدخت را براي هميشه     سپس بر . آورد و تصميم گرفت خودکشي کند     
  .اند روايت آزادي او به دست سوفرا را از خود ساخته، نکنندها  خاقان ر
که در   به دليل آن   اند داستان نبرد سوفرا با خوشنواز       که برخي پژوهشگران نوشته      چنان .٢

 .)١٥٠: ١٣٨٨،  نولدکـه . ک.ر( رسـد   يامده است ساختگي به نظر مـي      منابع کهن غيرايراني ن   
بار نبرد بـا هپتاليـان        از شکست خفت   که غرور و شرف ايرانيان    دليل آن اين است که براي آن      

 و ٢٩اند تا اندکي از اين شکـست ننگـين کاسـته شـود     اين داستان را ساخته دار نشود  جريحه
نـژاد    پهلـواني ايرانـي    هـاي ايرانيـان و هپتاليـان      بدين روش نشان دهند که سرانجام در نبرد       

د و آنان را مجبور سازد تا فرزندان شاه ايران و           نكه هپتاليان شکست سنگيني وارد      توانست ب 
  .نشيني کنند نيز غنايم جنگي را بازگردانند و خود عقب

 نبرد پيروز بـا خوشـنواز و نيـز در سرگذشـت        ة دربار شاهنامهي که در    مهم اختلافات   .٣
 آن اسـت کـه گردآورنـدگان        ةدهنـد   نـشان  شود  با برخي منابع تاريخي ديگر ديده مي       وفراس

 تـاريخ ثعـالبي    و    فردوسـي  ةشـاهنام  هـردو کتـاب      اصـلي خـذ   أکه م ـ    ابومنصوري ةشاهنام
ها    نامه  هاي آن با روايات ديگر خداي       تاند که رواي    اي دسترسي داشته    امهن   به خداي  ـ  است  بوده

برخــي پژوهــشگران معتقدنــد دليــل اصــلي اخــتلاف روايــات  . ســتهــايي داشــته ا تفــاوت
کـار بـوده    ، قلم دو حـزب مختلـف در       ها  ليف اين دسته کتاب   أها اين است که در ت        نامه  خداي
 مطلـق،   خـالقي . ک.ر( لم موبدان زردشتي و ديگر قلم مورخان و دبيران درباري         يکي ق : است
نيز  برخي ديگر    .)٢٧٣: ١٣٨٣،  ليتفض. ک. ر نيز؛  ١٠٧٥ -١٠٧٤: ٢٥٣٧ همو،؛  ١١٨: ١٣٦٢

 ةادبي که شامل هم ـ   » نوع«نوان  ع نويسي به   نامه   خداي  ساسانيان ةاند که در دور     احتمال داده 
: ١٣٨٨،  اميدسالار. ک.ر( شده در ايران وجود داشته است        مي هاي حماسي و تاريخي     داستان

وان گفـت کـه منبـع       ت   بنابراين با تحريفاتي که در سرگذشت پيروز روي داده است مي           .)٢٣
که به سرگذشت پيروز اشاره دارند به احتمال زياد            مي  هاي دوران اسلا    اصلي آن دسته تاريخ   
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 زير نظر يکي از شاهان ايران و به احتمـال زيـاد             هايي بوده که مستقيماً     نامه  آن دسته خداي  
 ةبوت ـبـار نيـاي خـود را بـه           هـاي خفـت     که شکست روان نوشته شده است و او براي آن       انوشي

هـايي    رسد روايـت     مي حال به نظر    اينبا.  دست به تحريف واقعيت زده است      سپاردبفراموشي  
 سرگذشت پيروز آمده نسبت بـه ديگـر روايـات تـاريخي بـه واقعيـت                 ةدربارشاهنامه  که در   
  . تر است نزديک
بـه نظـر     ، فرجام زندگي سوفرا سـه روايـت متفـاوت در دسـت اسـت              ةکه دربار   اج ازآن .٤
با اين تفاوت کـه     . شود   ديده مي   شاهنامه اقعيت مرگ او همان است که در      ورت و رسد ص   مي

بـه   دهـد    قباد را بدو نشان مـي      ةرود و نام    ويش به نزد سوفرا مي    که شاپور با سپاه خ      هنگامي
و سـرانجام   دهد    بلکه ميان آنان جنگي روي مي     ؛  دهد  احتمال بسيار سوفرا دست به بند نمي      

 شاه را بـه همگـان نـشان         ةبرداري از گفت    اي آنکه ضرورت فرمان   برا  ام. شود  سوفرا کشته مي  
لاف سـرپيچي  برخـ  قباد  ةاند که او با خواندن نام آوردهگونه  سرگذشت سوفرا را بدين ،دهند

. شـود   تسليم مـي دهد و بدون هيچ اعمال قدرتي  دست به بند ميـ رستم از فرمان گشتاسب  
ز  سرپيچي از او را در داستان زرمهر فرزند سوفرا ني ـ          گذاشتن به فرمان شاه و عدم      اين احترام 
 .ندنكاند تا اين نکته را بار ديگر به همگان گوشزد  نشان داده

   نوشت پي

 و بـا ترکمانـان و ازبکـان امـروز و     اند  اين قوم بايد يادآور شويم که هپتاليان از نژاد ترکان شرقي بوده     ة دربار .١
هاي اروپايي هم  زبانهمين کلمه به . اند شان را ايرانيان هفتال يا هپتال ناميدهاي. اند غزان قديم از يک نژاد بوده

هپتاليـان در   .  هيطل و جمع آن هياطله آمده اسـت        ةگون ازي معلوم نيست براي چه به     ا در زبان ت    ام ،رفته است 
 بـا ايرانيـان     ميلادي به جايگاه کوشانيان فرود آمدند و ايـن سـرزمين را از ايـشان گرفتنـد و                  ٤٢٥حدود سال   

نفيـسي،  . ک.ر (بـود ) ٣٠٩ -٣٧٩( جنگيد شـاپور دوم      نخستين پادشاه ساساني که با هپتاليان     . همسايه شدند 
١٧٨: ١٣٨٨(.  
هـاي ايـن      ميان پادشاهان ساساني يزدگرد دوم و پيروز بودند که بيش از ديگران ناگزير شدند از حملـه                از

 يزدگرد دوم حتي خود را ناچار ديد که مقر و           .يري کنند د نيز شهرت داشتند جلوگ    هاي سفي   قبايل که به هون   
بـا  . تر منتقل کند تا بهتر بتواند عليه هياطله وارد عمـل شـود              اي شرقي   موقف خود را براي چند سالي به نقطه       
ک .ر(  انفعـالي بـود    ان آغاز شد که کاملاً    اي در سياست خارجي ساساني      ه  قتل پيروز در جنگ با هياطله نيز دور       

هـاي    هاي ديگر، بين سال      برخي پژوهش  ة يا برپاي  ٥٥٨ -٥٦١هاي     سال ة در فاصل  .)٢٦: ١٣٨٦ديگناس،   ـوينتر
 ة قبيل ـ ةحمل ـخسرو انوشيروان دولت هپتاليان را که در اثر         ) ١٧١: ١٣٥٩ايوانف و ديگران،    . ک.ر (٥٦٣ -٥٦٧

بـين  د جيحـون سـرحد       برانداخت و پـس از آن رو       ،متزلزل شده بود  ) سيلزيبول(ترک به سرداري سين جيبو      
. ک.ر قـوم هپتاليـان      ة براي آگاهي بيـشتر دربـار      .٤٩٥: ١٣٧٩سن،    کريستن( ايران و خاقان ترک شناخته شد     

  .)٣٤ -٣٠: ١٣٨٥تي، مرو
  .١١٩ -١١٧: ١٣٨٧ الاميني، ؛ روح٣٥ -٣٠: ١٣٥٠هويان، . ک. جشن آبريزگان رة براي آگاهي بيشتر دربار.٢
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 بلعمـي، ( خوشنواز، )١٥٩: ١٣٨٤طبري، ( اخشنوار: اشکال گوناگوني آمده است اين نام در منابع مختلف به        .٣
: ١٣٨٦ مقدسـي، (اشـنوار   ،  )١١٥: ١٣٨١ مستوفي،( خوشنوار )٢٥٨: ١٣٨٢ مسعودي،( حشنواز،  )٨٣٢: ١٣٨٦
). ٢٣: ١٣٤٨آملـي،   ( اجـستوان ،  )١٥٠: ١٣٦٦اسـفنديار،     ابن( اجستوار،  )٨٨: ١٣٦٤دينوري،  ( اخشوان   ،)٥١٧
طـور   آشان هوار يا به   ) Ashanhuvar(  برجاي مانده نامش   هايي که از او     در سکه « :نويسد  قان مي ز محق يکي ا 

" بـزرگ و برتـر    "ه معنـي    همراه است که آن را ب     ) uluzu( هايي مانند   آشانو آمده و با واژه    ) Ashanu(خلاصه  
  .)٢١١: ١٣٥٥سنگسري،   اعظمي( اند خوانده

پـورداوود،  . ک.ر( انـد   ت شاهنشاهي ساسانيان برشمرده   يگري را براي شکس   نظران دلايل د    شماري از صاحب   .٤
  .)١٩٩-١٥٧: ١٣٨٩ کوب، ينزر؛ ٣٧٢ -٣٣٣: ١٣٨٦

  .)٣٤: ١٣٨٢پروکوپيوس، . ک.ر( ندك و از سلطنت خلع مي پروکوپيوس قباد بلاش را کور ة به نوشت.٥
؛ بلعمـي،  ١٥٨: ١٣٨٤؛ طبري، ٢٠١: ١٣٨٧يعقوبي،  ک.ر( »سوخرا« کهن به اشکال هاي اريخ نام سوفرا در ت    .٦

؛ ٤٧٤: ١٣٨٣اثيـر،    ابـن ؛  ١٥١: ١٣٦٦اسفنديار،    ؛ ابن ٥٨٢: ١٩٦٣ ؛ ثعالبي، ١٦١: ١٣٨٩؛ مسکويه،   ٨٤١: ١٣٨٦
؛ ٧١: ١٣٨٦؛ قزوينــي، ١١٥: ١٣٨١؛ مــستوفي، ٢٤٩: ١٣٧٣، العجــم و  العــرب اخبــارملوک الامــم فــي تجــارب

، والعـرب   الفـرس   اخبـار   الارب فـي    نهايـه . ک.ر(» سـوخراويذ «،  )٧٧٢: ١٣٣٨؛ ميرخواند،   ٢٣٨: ١٣٦٢خواندمير،  
: ١٣٨٣،  التـواريخ   مجمـل . ک.ر(» سـرفراي  «،)١٩٠: ١٩٠٥ک سعيد بن بطريـق،      .ر(» سوخران«) ٢٧٨: ١٣٧٥
 بـود و از     اند که او از خانـدان قـارن          نژاد سوفرا نوشته   ةدربار. آمده است ) ٨٨: ١٣٦٤دينوري،  (» شوخر«و  ) ٧٢

انـد کـه سـوخرا از          برخي ديگر نوشته   .)٣٤: ١٣٨٦سن،    کريستن. ک.ر(  اردشير خره بود   ةو از کور  اهالي فارس   
تـاريخ   در .)٩٠: ١٣٧٤رازپوش، ( ندان معتبر دوران اشکانيان بودنددودمان سوخراييان بود که يکي از هفت خا 

رسي بن ويشاپور بن قارن بن      سوخرا فرزند ويشاپور بن زهان بن ن      : است  چنين آمده     را اين ف سو ةنام  نسب طبري
: ١٣٨٤طبـري،   (  بن نودکا بن منشو بن نوذر منـوچهر       کروان بن ابيد بن تيرويه بن کردنک بن ناور بن طوس            

بـه تخـت    که قباد را    سوخرا پس از آن   خان   يکي از مور   ة بنابر نوشت  .)١٦٣: همان(  قارن بود  ة او داراي رتب   .)١٦٢
هـا و مقامـات         يعني کسي کـه فرمـانش بـه تمـام سـازمان           » الاريادراستاران س «نشاند به منصب      سلطنت مي 

 زيرا نه پيش از او و ،کشوري و لشکري نافذ است رسيد و وي تنها کسي بود که در ايران بدين منصب نايل شد
مسکويه سوخرا دايي قباد     به روايت    .)٣٥: ١٣٨٢پروکوپيوس،   (نرسيدنه پس از او اين منصب به کس ديگري          

  .)١٦١: ١٣٨٩مسکويه، . ک.ر( بوده است
قـدر هـست    ق نيست اينخالي از مبالغه و اغرا) سوخرا(= هرچند داستان اعمال او « :نويسد سن مي  کريستن .٧

  .)١٢٣: ١٣٨٦سن،  کريستن( »پذيري براي مملکت پيش آورده است  صلح تحمل حقيقتاًواکه 
؛ طبـري،   ٢٠١: ١٣٨٧يعقـوبي،   . ک.ر( اسـت   ده  وز و برادر قباد خوانده ش ـ     ها بلاش پسر پير        در برخي روايت   .٨

انـد    يرانـي نوشـته   خان قديم غيرا  که مور    اما آنچنان  .)٦٥: ١٣٨١؛ مسعودي،   ٥١٧: ١٣٨٦؛ مقدسي، ١٦٤: ١٣٨٤
  .)١٦٢: ١٣٨٨نولدکه، . ک.ر(  بلاش است نه برادر اوةقباد برادرزاد

   .)١٦٧: ١٣٨٤طبري، . ک.ر( ملکت بودان مهران و سپهبد سپاه مخان شاپور از خاند يکي از مورة به نوشت.٩
هـاي بعـدي      در رويـداد  . )٢٢٤: ١٣٨٧کـوب،     يـن زر. ک.ر( پژوهشگران شاپور پدرزن قباد بـود      يکي از    ةبه گفت 

را، از  فسد که وي نيز اندکي پـس از مـرگ سـو           ر  به نظر مي  . شود  ساسانيان، از شاپور ذکري به ميان آورده نمي       
؛ ٤٥١ -٤٥٠: ١٣٧٩سن،    کريستن. ک.ر ( است شدهرا دچار   فبه سرنوشت سو  يز   او ن  زياددنيا رفته يا به احتمال      

  .)٣٤١: ١٣٩٠دياکونوف، 



٢٠٥ ٢١١-١٨٧تأملي بر سرگذشت سوفرا در شاهنامة فردوسي و منابع دورة اسلامي، صص 
: ١٣٦٨ ربيعي، ـفولادپور. ک.ر( دانند برخي پژوهشگران داستان ظهور مزدک را ساختگي و غيرتاريخي مي.١٠
٣٩ -١(.  
 بـا منـابع   شـاهنامه طبيـق روايـات    ترةشماري از پژوهشگران دربا   ،  شاهنامهدليل اهميت بخش تاريخي       به .١١

ر اسـناد تـاريخي     تاريخي تحقيقاتي کرده و گاهي به تمايزات و تشابهات هر بخش از روايت فردوسـي بـا ديگ ـ                 
ي، يـاحق ؛  ٥٧ -٤٥: ١٣٧٧؛ بالازاده،   ٣١٤ -١/ ٤ و   ٤٧٣ -١٧٩ / ٣: ١٣٨٩مطلق،    خالقي ک.ر( اند  اشاراتي کرده 

  .)٧٦ -٥٩: ١٣٨٩مني ثاني، ؤ مـ طاهري؛ ١٨٤-١٧٣: ١٣٨٩ غفوري، ـ نحوي؛ ١٩٨ -١٧٧: ١٣٨٨
. ک.ر(» سـرخاب « دگرگـون شـده و بـه اشـکال           شـاهنامه هـاي     ها و چـاپ       را در بسياري از نسخه    ف نام سو  .١٢

» شوخاني «،)٢١٩٦: ١٣٨٦؛  فردوسي، بروخيم،     ١٦٥٥: ١٣٨٦؛ فردوسي، مول،    ٧٦٦: ١٣٧٩فردوسي، سعدلو،   
» سـرخوان «و  ) ٢٢٣: ١٣٨٤فردوسـي، لنـدن،     . ک.ر( »سوحواش «،)٧٣٧: ١٣٨٩فردوسي، سن ژوزف،    . ک.ر(
 سوفرا در   ةاز اين گذشته واژ   . نادرست است ها       اين ضبط  ةهم. آمده است ) ٤٧٧: ١٣٧٩فردوسي، ماکان،   . ک.ر(

  : هاي گوناگون به شرح زير ضبط شده است ها و چاپ  هاي ديگر داستان پيروز در برخي نسخه بخش
؛ فردوسـي، لنـدن،     ٧٧٣ و   ٧٦٨: ١٣٧٩؛ فردوسـي، سـعدلو،      ١٢٩٧-١٢٨٧: ١٣٧٧وفي،  مست. ک.ر(سوفرا  . الف

  .)٢٢١٧-٢٢٠٢: ١٣٨٦؛ فردوسي، بروخيم، ١٦٧٦-١٦٦٢: ١٣٨٦الف؛ فردوسي، مول، ٢٢٥ -ب٢٢٣: ١٣٨٤
  .)١٢٨٨: ١٣٧٧ پاورقي؛ مستوفي، ٧/٣٣: ١٣٨٦فردوسي، خالقي مطلق، . ک.ر(سوقرا . ب
 ب؛ فردوسي   ٢٢٥ -الف٢٢٥: ١٣٨٤؛ فردوسي لندن،    ٧٤٥-٧٤٠: ١٣٨٩ف،  فردوسي، سن ژوز  . ک.ر(سوفزا  . ج

  .)٣٦-٨/١٢: ١٣٨٢؛ فردوسي، مسکو، ٤٧٩-٤٧٦: ١٣٧٩ماکان، 
  .)٧٧١-٧٦٩: ١٣٧٩فردوسي، سعدلو، . ک.ر(سرفرا . د
   .)١٧٠٠-١٦٧٥: ١٣٨٠جيحوني، فردوسي،. ک.ر(سوخرا . ه
الـشعراي    ملک. ورت متفاوت ضبط شده است    ه دو ص  شود گاهي در يک نسخه نام سوفرا ب         که ملاحظه مي    چنان  

  .)٣/١٥٨: ١٣٨٠فردوسي، بهار، . ک.ر(  نوشته که ضبط سوخرا صحيح استشاهنامه ةبهار  در حاشي
از پـس   . دو رويـاروي هـم قـرار بگيرنـد        فرستد تـا هـر       پيروز پيام مي   رايخوشنواز ب  يکي از روايات،     ة برپاي .١٣
بـر جنـگ    ا پيروز   ام ،پردازد تا از نبرد دست بردارد       کردن پيروز مي   حتي نص خوشنواز به شدن دو پادشاه،    رو  روبه

  .)٣٧٣: ١٣٦٨ثعالبي، .ک.ر( کند پافشاري مي
  .)١٥١: ١٣٦٦اسفنديار،  ابن. ک.ر( زند از گردن پيروز را مي، خوشنوها ت بنابر يکي از رواي.١٤
تاليـان  پدي که پيروز پيـشتر بـا ه        قراردا ةپاياند که بر    ر را چنين دانسته   ا برخي پژوهشگران دليل اين ام      ام .١٥

داد را  خواهد آن قرار  ا اکنون پيروز مي   ام. تاليان واگذار کرده بود   پبه ه هايي از سرزمين ايران را         بخش ،بسته بود 
 شـماري  .)٣/٢٦٢: ١٣٨٩مطلـق،   خالقي. ک.ر( ي ببرد که در زمان بهرام گور بود   جاي مرزي را آن   ةبشکند و نشان  
بـه جنـگ خوشـنواز       بهرام گور،    ةشده در عهدنام   ز به دليل عدم پذيرش مرزهاي معين      اند که پيرو   ديگر نوشته 

 شـاهان  ةميان دو کشور ايـن بـود کـه هم ـ   ت جنگ  به روايت ثعالبي عل   .)٣٤٤: ١٣٨٠جيحوني،. ک.ر( رود  مي
هاي مذکور تنهـا      ه نکت ةرسد هم    به نظر مي   .)٣٧١: ١٣٦٨ثعالبي،  . ک.ر( ند مگر خوشنواز  شدبردار پيروز     فرمان
سـاله   دليل قحطي هفـت     به هبودن خزان  خالي اصلي او    ة انگيز ؛ سرزمين هپتال بوده   اي براي تازش پيروز به      بهانه

  .بوده است
زيـرا بعيـد اسـت کـه پيـروز پـس از             .  به احتمال بسيار اين روايت ساختگي است و حقيقت تاريخي ندارد           .١٦

بـه نظـر   . دينان بـه نبـردي بـدفرجام دسـت بزنـد       براي جهاد با بي  اًبودن خزانه، صرف   ساله و خالي      قحطي هفت 
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شـکن و     انکـه شـاه ايـران را پيم ـ        ساخته شده و توجيهي است بـراي آن         ساسانيان ةرسد اين روايت در دور      مي
  .دنننكپيشه معرفي  خيانت
: ١٣٨٤ ک طبـري،  .ر( کننـد   شکني منع مـي     وز را از پيمان    در برخي منابع آمده است که بزرگان ايران پير         .١٧
  .)٣٧٢: ١٣٦٨؛ ثعالبي، ١٦٠
. ک.ر( سـازند   جـا گرفتـار مـي     کـشانند و او را در آن        اي مـي    هتاليان پيروز را به در    په به روايت پروکوپيوس،     .١٨

  .)٢٢-٢٠: ١٣٨٢ پروکوپيوس،
  .)٨٨: ١٣٦٤دينوري، . ک.ر( کند و به هپتاليان حمله مي روايت ديگري، پيروز اين منار را ويران ة اما برپاي.١٩
 اند دادهدخت را  که نام اين دختر براي راويان نامعلوم بوده است به او عنوان پيروزولدکه به دليل آن   به نظر ن   .٢٠
 هرچنـد    اسـت،  آورده» آتشک«ا   مهرداد بهار در گزارش بندهش، نام اين دختر ر         .)١٥٩: ١٣٨٨نولدکه،  . ک.ر(

 پهلـوي را    ةواژايـن   پژوهشگران  يکي از   ؛  )١٤١: ١٣٨٠گي،  داد  فرنبغ. ک.ر(  صحت آن ترديد کرده است     ةدربار
  .)١٤٦: ١٣٨٠دريايي، . ک.ر( داند  مي»اردشير«تحريفي از نام 

  .)٢٠١: ١٣٨٧يعقوبي،  .ک.ر( دختر خواهر پيروز بود نه دختر او به روايت يعقوبي اين .٢١
خواننـد     سرودي در ستايش او مي     پس از پيروزي سوفراي، خنياگران    « :نويسد  شناسان مي   نامه يکي از شاه   .٢٢

گيـرد     سوفراي را به دل مـي      ةينانگيزد و ک    ولي همين واقعه رشک قباد را برمي      . ندارند     مي  چون بلاش و قباد نا    
پـس از   خـان،    بنابر روايـت يکـي از مور       .)٣/٢٦٥: ١٣٨٩مطلق،    خالقي( »انجامد  سرانجام به قتل پهلوان مي    که  

را نپـذيرفت و گفـت از       فامـا سـو   . را گفتند تو پادشاه ما بـاش      فود آمدند و به س     ايرانيان گر  ةهمرا،  فپيروزي سو 
: ١٣٨٦ بلعمي، ک.ر( اند اند و پادشاهي را شايسته ادهز  زيرا ايشان پادشاه،فرزندان پيروز يکي را بر تخت بنشانند

٨٤٢(.  
را در کـار    فو کفايت سو   ايرانيان به حسن تدبير      ،تي از شهرياري قباد گذشت    نويسد که چون مد      طبري مي  .٢٣

: ١٣٨٤طبـري،   ( خفـت نگريـستند    ةبدگمان گشتند و او را به ديد      مملکت مطمئن شدند و به قباد و لياقت او          
١٦٧(.  
اي  شناسي و خود را فراموش کرده  خود را نميگويد که چرا حد  ميرافشاپور رو به سو بنابر يکي از روايات، .٢٤
  .)٦١ :١٣٤٨بناکتي، . ک.ر(کني؟  ها مداخلت مي فرمان شاه در کار و بي
: ١٣٨٧گـرن،     ؛ ويدن ٣٧٢: ٢٧٥: ١٣٨٣زاده،    تقي.ک.ر  سرگذشت ماني و مزدک    ة براي آگاهي بيشتر دربار    .٢٥
   .٣١٤-٢٧٦: ١٣٨٤ ناييني، ؛ جلالي٤٨٣-٤٤٧: ١٣٨١؛ يارشاطر، ٢١١-١٣٣: الف١٣٨٥ ؛ سرکاراتي،٦-٣٦
زيـرا وقـايعي    . گويند پسر او بوده است شخص واحدي باشد         ينويسد شايد سوفرا با زرمهر که م         نولدکه مي  .٢٦

  .)١٥١: ١٣٨٨نولدکه، ( دهند يکي است بت ميکه به هر دو نس
 ةواسـط  پـسرش زرمهـر بـه      ،را را به فرمان قباد به قتل آوردنـد        فبا اينکه سو   بنابر نظر يکي از پژوهشگران،       .٢٧

: ١٣٨٣يارشـاطر،  ( کنـد  رکنارشـده خـودداري مـي   ادشـاه ب س خون پادشاه دارد از کشتن پ    اعتقادي که به تقد   
٥١٥(.  
طبري، . ک.ر( اند  پارسا و آگاه خوانده   دار،   پيشه، دادگر، دين   پيروز را مردي عدالت   بع تاريخي،   ا در برخي من   .٢٨

؛ ٤٦: ١٣٨٢؛ بيـضاوي،    ١٦٣: ١٣٤٢ منهاج سـراج،     ؛٢١٨: ١٣٧٤بلخي،   ابن؛  ٩٤: ١٣٨٤ ؛ گرديزي، ١٥٧: ١٣٨٤
نظـر    ا گاهي نيز او را پادشاهي تنگ      ؛ ام )٧١: ١٣٨٦؛ قزويني،   ١١٥: ١٣٨١؛ مستوفي،   ٤٤: ١٣٨٦فصيح خوافي،   
  .)٣٠١: ١٣٨٣؛ قزويني، ٤٧٤: ١٣٨٤اثير،  ابن ک.ر( که وجودش براي مردم شوم بوده استاند  و بدرفتار خوانده
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کـه ننـگ    بـراي آن  قان،  حقبنابر نظر برخي م   . شود  ديده مي  در داستان اسکندر نيز      ها  حريفگونه ت    نظير اين  .٢٩
 .)١٧: ١٣٨٥ مينـوي،  ک.ر( اند نژاد خوانده انيها او را اير  ند در برخي کتاب   كنست ايرانيان از اسکندر را کم       شک

 .)٦٠-٣٩: ١٣٩٠اميدسالار،  . ک.ر( اند  بار شناساندن اسکندر برشمرده   ت  حال دلايل ديگري نيز براي ايراني       با اين 
داند کـه      مي هايي داستان نيز يکي از      را از پژوهشگران داستان رستم و سهراب     گذشته از داستان اسکندر، يکي      

يرانيـان   حيثيـت ا ةبراي اعـاد  و معتقد است که صورت فعلي داستان        دارد ساختاري    تفاوت   روايت اصلي آن  با  
  .)٩٣٤-٩٢١: ١٣٧٤رستگارفسايي، . ک.ر( ساخته و پرداخته شده است

  منابع

  .لاعاتاط: تهران .هاي شادماني در ايران ها و آيين  جشن) ١٣٨٨ (ابوالقاسمآخته، 
  .بنياد فرهنگ ايران:  تهران. تصحيح منوچهر ستوده.تاريخ رويان) ١٣٤٨ (مولانا اولياءااللهآملي، 
  .سخن:  تهران.دفتر خسروان) ١٣٩٠( ادسجآيدنلو، 
دانـشگاه   .لعات ايراني مطا .»نامهگذاري چند شهريار ساساني در شاه       روز و ماه تاج   « )١٣٨٨(  ـــــــ

 .١٥ -١ :١٥ ةشمار . هشتم سال.باهنر کرمان شهيد
  .اساطير:  تهران.دحسين روحانيبرگردان سيدمحم .تاريخ کامل )١٣٨٣( الدينعزابن اثير، 

  . خاورةکلال: تهران .اس اقبالتصحيح عب .تاريخ طبرستان )١٣٦٦(ابن اسفنديار 
  .شناسي بنياد فارس: شيراز. يه منصور رستگار فسايي تصحيح و تحش.نامه  فارس)١٣٨٤( ابن بلخي

مطالعـات   پژوهـشگاه علـوم انـساني و      :  تهـران  .د آيتـي   عبدالمحم ـ ةترجم .العبر )١٣٨٣(خلدون    ابن
  .فرهنگي

 ةشمار .١١ سال   .هاي تاريخي بررسي .»وند يا سوخراييان    قارن« )١٣٥٥( علي  سنگسري، چراغ   اعظمي
٢٤٤ -٢٠٣ :٣. 

  .٨٤٩ -٨٤٣ و ٧٣٣ -٧٢٨ :٣٤ -٣٣ ةشمار .گوهر .»نگاهي به سوخراييان«  )١٣٥٤ (ـــــــ
  .٦٣ -٣٩ :١٧٤ ةشمار .جستارهاي ادبي .»از هجوم تا جذب: اسکندر« )١٣٩٠( محمود اميدسالار،
فرهنگـستان زبـان و ادب      :  تهـران  .٣ ج . فارسي  زبان و ادب   ةنام  دانش .»نامه  خداي« )١٣٨٨ (ـــــــ

  .فارسي
:  تهـران  . حـسين تحـويلي     و   سيروس ايـزدي   ةترجم .١ ج .تاريخ ايران  )١٣٥٩(  ديگران ـ  س.مايوانف،  
  .دنيا
انجمن آثار و مفاخر    :  تهران .مهر و داد و بهار    : در .»شاهنامهمزدک در   « )١٣٧٧( اميرکاووسبالازاده،  

  .فرهنگي
  .تهران:  تهران. محمود طلوعيةترجم .زنان در ايران باستان )١٣٨٩( ماريابروسيوس، 

:  تهـران .د پـروين گنابـادي   محم ـ و تـصحيح محمـدتقي بهـار    .تاريخ بلعمـي  )١٣٨٦(ابوعلي بلعمي،  
  . هرمس
  .يانجمن آثار مل: تهران . تصحيح جعفر شعار.تاريخ بناکتي )١٣٤٨( داوود بن محمدبناکتي، 
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  .اميرکبير:  تهران. اکبر داناسرشتةترجم .آثارالباقيه )١٣٨٦( ابوريحانبيروني، 
بنياد موقوفـات محمـود     :  تهران .ثتصحيح ميرهاشم محد   .التواريخ نظام )١٣٨٢( ناصرالدينبيضاوي،  
  .افشار

  .و فرهنگي   علمي:  تهران.د سعيدي محمةترجم .هاي ايران و روم جنگ )١٣٨٢( پروکوپيوس
 کوشـش مرتـضي      بـه  .آناهيتـا . »ا ايرانيان از تازيان شکست خوردند؟     چر« )١٣٨٦( ابراهيمپورداوود،  
  .دنياي کتاب:  تهران.گرجي

: مـشهد  .کلانتـري    يحيي  و نژاد   تصحيح رضا انزابي   )١٣٧٣( العجم  العرب و   الامم في اخبار ملوک    تجارب
  .فردوسيدانشگاه 

  .سخن:  تهران.تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام )١٣٨٣( احمدلي، تفض
  .توس:  تهران.شناسي ماني )١٣٨٣( سيدحسنزاده،  قيت

  .نقره:  تهران.د فضايلي محمةترجم .تاريخ ثعالبي )١٣٦٨(عبدالملک بن محمد ثعالبي، 
  .اسدي:  تهران. تصحيح زوتنبرگ.السير تاريخ غرر )١٩٦٣( منصور ابيثعالبي، 
 ةتبـار در حـوز     ک و عـرب   ي اقـوام تـر    ر برخ ـ نگاهي به فرايند تاريخي تطـو     « )١٣٨١( محسنثلاثي،  

  .١٣١ -١٢١: ٢ة شمار . اولةدور .شناسي  انسانةنام. »فرهنگ ايراني
  .طهوري:  تهران.ثنويان در عهد باستان )١٣٨٤( سيد محمدرضاجلالي ناييني، 

  .پژوهي نامهشاه: اصفهان . کتاب صفر. فردوسيةنامه شا) ١٣٨٠( مصطفيجيحوني، 
بنگـاه ترجمـه و نـشر    :  تهـران . ايران و اسلام ةنام  دانش .»لخيابوعلي ب « )٢٥٣٧( جلالمطلق،    خالقي

  .کتاب
  .افکار:  تهران.هاي ديرينه سخن .» فردوسيةنامهاهميت شا«) ١٣٨٦ (ـــــــ
 :١٢٨ ةشـمار . ١٩دورة   . دانشکده ادبيات و علوم انساني تبريـز       ةنشري .»فرامرزنامه «)١٣٦٢ (ـــــــ
١٢١ -٨٥.  
  .المعارف بزرگ اسلامي ةبنياد داير: تهران . بخش سوم.ي شاهنامهها يادداشت) ١٣٨٩( ـــــــ

  .و فرهنگي   علمي:  تهران.جم حسين خديوةترجم .العلوم مفاتيح )١٣٦٢(ه ابوعبدالخوارزمي، 
 .کتابفروشي خيام:  تهران.السير تاريخ حبيب) ١٣٦٢( الدين حسيني غياثخواندمير، 

 سـال   .شناسـي   ايـران  .»يک تصحيح در متن بنـدهش     : اردشير، موبد موبدان  « )١٣٨٠( دريايي، تورج 
 .١٤٧ -١٤٥ :٤٩ ة شمار.١٣
: لـو، تهـران    ز اميرخاني حـسينک    فرحنا و   منصوره اتحاديه  ةترجم .سقوط ساسانيان  )١٣٨١( ـــــــ

  .تاريخ ايران
  .ققنوس:  تهران.فر  مرتضي ثاقبةترجم .شاهنشاهي ساساني )١٣٩٠( ـــــــ
 . محمود فاضـلي بيرجنـدي      و   آهنگ حقاني  ةترجم .هاي امپراتوري ساسانيان    ناگفته )١٣٩١( ـــــــ

  .کتاب پارسه: تهران



٢٠٩ ٢١١-١٨٧تأملي بر سرگذشت سوفرا در شاهنامة فردوسي و منابع دورة اسلامي، صص 

  .و فرهنگي   علمي:  تهران. روحي اربابةترجم .نتاريخ ايران باستا )١٣٩٠( ميخاييلدياکونوف، 
  .ني:  تهران.مهدي دامغانيمحمد ةترجم .والاخبارالط )١٣٦٤(دينوري، ابوحنيفه 

 . سـال دهـم    .تحقيقـات اسـلامي    .»ونديان و باونديان در تاريخ ايـران       قارن«) ١٣٧٤( شهنازرازپوش،  
  .١٠٠ -٨٩ :٢ و ١ ةشمار

بـه   .ام نميرم از اين پس که من زنـده       . »يتي ديگر در مرگ رستم    روا «)١٣٧٤(منصور  رستگارفسايي،  
  . دانشگاه تهران:  تهران.رضا ستودهکوشش غلام

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:  تهران.شاهنامههاي  فرهنگ نام )١٣٨٨( ـــــــ
  .آگاه:  تهران.هاي کهن در ايران امروز ها و جشن  آيين )١٣٨٧( محمودالاميني،  روح
  .اميرکبير:  تهران.تاريخ ايران بعد از اسلام )١٣٨٩( عبدالحسينکوب،  ينزر

  .سخن:  تهران.روزگاران )١٣٨٧( ـــــــ
  .سخن:  تهران.نامورنامه )١٣٨٩( ـــــــ

  . طهوري:  تهران.شکارشده هاي  سايه .»اخبار تاريخي در آثار مانوي«.الف) ١٣٨٥(سرکاراتي، بهمن 
  . طهوري:  تهران.شکارشده هاي  سايه .»ي ايران ملةبنيان اساطيري حماس«.ب) ١٣٨٥( ـــــــ

  . آلآباء اليسوعيين:  بيروت.التاريخ المجموع علي التحقيق و التصديق )١٩٠٥(سعيد ابن بطريق 
 ةترجم ـ . بخـش اول   . جلد سـوم   .تاريخ ايران کيمبريج   .»هاي ساسانيان   سکّه« )١٣٨٣( ديويدسلوود،  

  .اميرکبير: ان تهر.حسن انوشه
 ةفاوت ساختاري داستان مـزدک در شـاهنام       بررسي ت « )١٣٨٩(ثاني    منيؤمد  محم  و محمدطاهري،  

  .٧٦ -٥٩: ١٤ ةشمار .گوهر گويا .»فردوسي با ديگر منابع تاريخي
و      علمـي :  تهران .صادق نشات  ةترجم .تاريخ الرسل و الملوک    )١٣٨٤( ابوجعفرمحمدبن جرير طبري،  

  . فرهنگي
  .و فرهنگي   علمي:  تهران.نيا  مسعود رجبةترجم .تاريخ باستاني ايران )١٣٨٨( ريچارد نلسونفراي، 
 بخـش   . جلد سوم  .تاريخ ايران کيمبريج   .»تاريخ سياسي ايران در دوران ساسانيان     « )١٣٨٣( ـــــــ
  .اميرکبير:  تهران. حسن انوشهةترجم .اول
  .و فرهنگي   علمي:  تهران.نيا سعود رجب مةترجم .ميراث باستاني ايران )١٣٨٦( ـــــــ

المعـارف بـزرگ     ةمرکزدايـر : تهران. مطلق  تصحيح جلال خالقي   .نامهه شا) ١٣٨٦ (ابوالقاسمفردوسي،  

  . اسلامي
  سـعيد   و  مجتبـي مينـوي     و  تصحيح عباس اقبـال    . چاپ بروخيم  . فردوسي ةنامه شا) ١٣٨٦ (ـــــــ

  . طلايه:  تهران.کوشش بهمن خليفه  به.نفيسي
ــ    سـنايي :  تهران .خط اوليا سميع شيرازي      به . تصحيح ترنر ماکان   . فردوسي ةنامهشا) ١٣٧٩ (ـــــــ

  .سعدي
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کوشـش    بـه  .ف بيـروت  ز شرقي وابسته به دانشگاه سـن ژو       ة کتابخان ةنسخ   .شاهنامه )١٣٨٩( ـــــــ
  .طلايه:  تهران. محمود اميدسالار وايرج افشار

 .انـصاري کوشش علـي مير    به .عراء بهار الش  تصحيح و توضيح ملک    . فردوسي ةشاهنام) ١٣٨٠ (ـــــــ
  .اشتاد: تهران
  . پژوهي نامهشاه: اصفهان . تصحيح مصطفي جيحوني. فردوسيةشاهنام) ١٣٨٠( ـــــــ
  .الهام:  تهران. تصحيح ژول مول. فردوسيةنامشاه)  ١٣٨٦( ـــــــ
  .قطره:  تهران.سعيد حميديانکوشش   به. چاپ مسکو. فردوسيةنامشاه) ١٣٨٢( ـــــــ
  .طلايه:  تهران. چاپ عکسي از روي نسخه خطي کتابخانه بريتانيا. فردوسيةشاهنام) ١٣٨٤( ـــــــ
مرکــز   : تهــران .]ســعدلو  ةنــسخ[ . نظــامية فردوســي همــراه بــا خمــسةشــاهنام) ١٣٧٩( ـــــــــ
  .المعارف بزرگ اسلامي ةداير

  .توس:  تهران.هرداد بهار گزارش م.بندهش )١٣٨٠( فرنبغ دادگي
  .اساطير:  تهران. تصحيح محسن ناجي نصرآبادي.مجمل فصيحي) ١٣٨٦( فصيح خوافي

 ةشـمار  .نامـه   ايران .»نگاهي تازه به داستان مزدک و قباد      « )١٣٦٨(  هايده ربيعي   و  همايون ،فولادپور
٤٧ –١ :٢٩.  
 .نـسب  به کوشش احمـد فتـوحي   .المعجم في آثار ملوک العجم   )١٣٨٣( هال  الدين فضل   شرفقزويني،  
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران
انجمـن آثـار و     :  تهـران  . تصحيح ميرهاشم محـدث    .واريخالت  لب )١٣٨٦( اللطيفعبد بن يحييقزويني،  
  .فرهنگي مفاخر
  .دنياي کتاب:  تهران. رشيد ياسميةترجم .ايران در زمان ساسانيان )١٣٧٩( آرتورسن،  کريستن
  .و فرهنگي   علمي:  تهران.االله صفا  ذبيحةترجم .کيانيان )١٣٨١( ـــــــ
 . مجتبـي مينـوي    ةترجم ـ . شاهنشاهي ساسـاني   ةوضع ملت و دولت و دربار در دور       ) ١٣٨٦( ـــــــ

  .اساطير:  تهران
 .پناه بهنـام محمـد    ةترجم ـ .پارسيان، پارتيان و ساسـانيان    : مردان در جنگ   )١٣٩٠( پترويلکوکس،  
  .سبزان: تهران

انجمن آثـار   :  تهران .زاده ملک اهتمام رحيم رضا   به   .زين الاخبار  )١٣٨٤( ابوسعيد عبدالحي رديزي،  گ
  .و مفاخر فرهنگي

  .معين:  تهران.د معين محمةترجم .ايران از آغاز تا اسلام )١٣٨٨( رومنگيرشمن، 
  .دنياي کتاب:  تهران. تصحيح محمدتقي بهار)١٣٨٣ (واريختال مجمل
  .توس:  تهران.فرهنگ ايراني پيش از اسلام )١٣٨٤( دمحمدي ملايري، محم

دحـسين  به کوشـش محم    .تاريخ طبرستان و رويان و مازندران      )١٣٤٥( ميرسيدظهيرالدينمرعشي،  
  . مطبوعاتي شرقةسسؤم: تهران. تسبيحي



٢١١ ٢١١-١٨٧تأملي بر سرگذشت سوفرا در شاهنامة فردوسي و منابع دورة اسلامي، صص 

  .٣٤ -٣٠ :٢٣ ةشمار .رشد آموزش تاريخ .»ها هپتال «)١٣٨٥( زهراتي، مرو
  .اميرکبير:  تهران.اهتمام عبدالحسين نوايي به .يخ گزيدهتار )١٣٨١( حمدااللهمستوفي، 
  .مرکز نشر دانشگاهي:  تهران.نامهظفرنامه به انضمام شاه )١٣٧٧( ـــــــ

  .و فرهنگي   علمي:  تهران. ابوالقاسم پايندهةترجم .الذّهب مروج) ١٣٨٢( حسين بن عليمسعودي، 
  .آگاه:  تهران.شفيعي کدکني  محمدرضاةمترج .آفرينش و تاريخ )١٣٨٦( مطهر بن طاهرمقدسي، 
  .سروش:  تهران. ابوالقاسم اماميةترجم .الامم تجارب )١٣٨٩( ابوعليمسکويه، 

  .مطبعه پوهني:  کابل. به کوشش عبدالحي حبيبي.طبقات ناصري )١٣٤٢( منهاج سراج
  .خيام:  تهران.الصفا تاريخ روضه) ١٣٣٨(ميرخواند 

 ادبيـات و علـوم   ة دانـشکد ةمجل .»هاي تاريخي در تاريخ ساسانيان     هافسان« )١٣٧٩( نادرميرسعيدي،  
  .٤٣٦ -٤١٧: ١٥٦ ةشمار .انساني تهران

  .معين:  تهران.فردوسي و شعر او )١٣٨٥( مجتبيمينوي، 
  .کتاب پارسه:  تهران.ن ايران ساسانيتاريخ تمد )١٣٨٨(  سعيدنفيسي، 
هـاي    فردوسي بـا پـژوهش  ةماني در شاهنام رگذشت  نابرابري س « )١٣٨٩( غفوريرضا   و   اکبرنحوي،  

  .١٨٤ -١٧٣ :٣ ةشمار .بوستان ادب .»تاريخي
 .خـويي   عبـاس زريـاب    ةترجم ـ .ها در زمان ساسـانيان        ب  تاريخ ايرانيان و عر    )١٣٨٨( تئودورنولدکه،  

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران
انجمـن آثـار و     :  تهـران  .پـژوه   دتقي دانش يح محم تصح) ١٣٧٥( الأرب في أخبار الفرس و العرب       نهايه

  .فرهنگي مفاخر
  .مرکز: تهران. نزهت صفاي اصفهانيمة ترج. تعليمات او ماني و) ١٣٨٧ (گئوگرن،  ويدن

  .ققنوس:  تهران.فر  مرتضي ثاقبةترجم .ايران باستان )١٣٩٠( يوزفويسهوفر، 
  .فرزان روز:  تهران. کيکاووس جهانداريةجمتر .روم و ايران )١٣٨٦ ( بئاته ديگناس وانگلبرتوينتر، 
 .هنر و مـردم    .»ان و ردپاي آن درديگر نقاط جهان      جشن تيرگان يا آبريز   « )١٣٥٠( آندرانيکهويان،  
 .٣٥ -٣٠ :١١٠ ةشمار .١٠ ةدور

 ةترجم ـ . بخـش دوم   . جلـد سـوم    .تاريخ ايـران کيمبـريج     .»آيين مزدکي « )١٣٨١( احسانيارشاطر،  
  .ميرکبيرا:  تهران.حسن انوشه

 حـسن   ةترجم ـ . بخـش اول   . جلـد سـوم    .تاريخ ايران کيمبـريج    .»ي ايران تاريخ مل «) ١٣٨٣( ـــــــ
  .اميرکبير:  تهران.انوشه

  .سخن:  تهران. رزانةاز پاژ تا درواز .»داستان اردشير حماسه يا تاريخ؟« )١٣٨٨( محمدجعفري، ياحق
  .و فرهنگي   علمي:  تهران.ابراهيم آيتيحمد مةترجم .تاريخ يعقوبي )١٣٨٧( احمدبن اسحاقيعقوبي، 
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